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مقدمه چاپ بیست و هفتم ۱ 4 ی و 
انسان و حیوان ۱ و ی ی ۱ ۵ 
شعاع آگاهی و سطح خواستة حیوان ی ی ی ی 0 
شعاع آگاهی و سطح خواستة ان اه رک دب ٩‏ 
ملاک امتیاز انسان کرک ونان وگ ضیف 
روا ۱ 
علم و ایمان ور روز اه روا روا وا روک وی و و و 
رابطةٌ علم و ایمان 0ِ_/ ۱۹ 
جانشینی علم و ایمان 5 
ایمان مذهبی و 
اه قر ید افیا ی 
اف بهجت و انبساط ۱ 
ب. نقش ایمان در بهبود روابط اجتماعی من هو مه و مه موه و ی هه مر و هو هن ۴۳۳ 


تعریف و ضرورت وجود مکتب و ایدئولوژی 
انواع ایدئولوژی ۱9[ 
۱[ ۱۳| 


۱ تکیه بر ظنٌ و گمان به جای علم و بقین... 
۲ میلها و هواهای نفسانی ۳۳۳ 


بسم الّه الرحمن الرحیم 


اخرین اثر قلمی شهید ایت‌اله مطهری است. این کتاب در واقع 
یک دوره اصول عقأید اسالامیه‌اظت ۵ مطالعه آن برای عارف و 
عامی سودمند و فرح‌زاست. در اصل, این کتاب شامل هفت مجلد 
بوده که استاد شهید فرصت نگارش جلد ششم آن یعنی امامت و 
رهبری را پیدا نکردند و به دست منافقان کوردل به شهادت رسیدند 
و آلیته میاخت دامامت» ان شهید در انجمن اسلامی پزشکان پس 
از شهادت آن بزرگمرد غلم و ایمان ومجاهدت: با نوشته دیگری از 
آن شهید در این باب به عنوان پیشگفتار به صورت مستقل تحت 
عنوان «امامت و رهبری» توسط «شورای نظارت بر نشر آثار استاد 
هید مطهر من 6 )متیر شب 
انسان و ایمان. جهان‌بینی توحیدی» وحی و نبوت انسان در قرآن, 
جامعه و تاریخ, زندگی جاوید یا حیات اخروی. 

این مجموعه برای همه اقشار به ویژه دانشجویان و طلاب علوم 
دینی مفید و حاوی نکات بدیع و جالب توجه است. نثر روان و 
تاه فان ت تسا دا این کتاب افزوده است» همچنان که 


انسان و ایمان 


استحکام و اتقان مطالب کتاب که توسط یک اسلام شناس مسلم به 
رشته تحریر در امده است از امتیازات این کناب است. 

استقبال کم‌نظیر از اين مجموعه که تعداد چاپ آن بهترین 
گواه بر آن است.-حاکی از آن است که امتیازات و ویو گیهای این 
کتاب برای مردم شریف ایران و سایر بلاد اسلامی حتی غیر 
اتتاامی او اجه نا متوین وین است ات این اج 
به سال ۱۳۵۷ باز می‌گردد و از آن زمان تا کنون به شکل چند 
جلدی يا «مجموعه آثار ۲» بارها تجدید چاپ شده است. 

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی نظام هماهنگ تفکر اسلامی را 
به مطالعه کننده ارائه می‌دهد و قوّت فکر اسلامی را در قیاس با 
محاتب یش ق اشکار ماسازد. 

انسان ۷ ایمانآکه گلد اول ال و4 است. برای آن که از 
ظاهری آراسته‌تر برخوردار باشد. از نظر علامت‌گذاری و غیره 
بازبینی و از نو حروفچینی شد و طرح جلد آن نیز تغییر کرد. امید 
است مورد پسند علاقه‌مندان اثار ان متفکر و فیلسوف و فقیه 
عالی‌مقام و آن حاصل عمر و پاره تن امام خمینی (ره) قرار گیرد. 


خرداد ۱۳۸۵ برابر با جمادی الاولی ۱۴۲۷ 


انسان. خود نوعی حیوان است؛ از این رو با دیگر جانداران مشترکات 
بسیار دارد؛ اما یک سلسله تفاوتها با همجنسان خود دارد که او را از 
جانداران دیگر متمایز ساخته و به او مزیت و تعالی بخشیده و او را 
بی‌رقیب ساخته است. 

تفاوت عمده و اساسی انسان با دبگر جانداران که ملاک «انسانیت» 
اوست و منشأً چیزی به نام تمدن و فرهنگ انسانی گردیده است. در دو 
ناحیه است: بینشها و گرایشها. 

جانداران عموماً از این مزیت بهره‌مندند که خود را و جهان خارج را 
درک می‌کنند و بدانها آگاهند و در پرتو آن آگاهیها و شناختها ببرای 
رسیدن به خواسته‌ها و مطلوبهای خود تلاش می‌نمایند. 

انسان نیز مانند جانداران دیگر یک سلسله خواسته‌ها و مطلویها 


۸ ان وایمان 


دارد و در پرتو آگاهیها و شناختهای خویش برای رسیدن به آن 
و تاد کدف | کاهیهاه ها و از نظر تعالی سطح خواسته‌ها 
و مطلوبهاست. 

این است آنچه به انسان مزیت و تعالی بخشیده و او را از سایر 


جانداران جدا ساخته است. 


شعاع آگاهی و سطح خواستة حیوان 
آگاهی حیوان از جهان تنها به وسیلً حواس ظاهره است؛ از این رو 
سطحی و ظاهری است. به درون و روابط درونی اشیاء نفوذ نمی‌کند؛ ثانیً 
فردی و جزئی است. ار کین و عمومیت برخوردار نیست؛ الا منطقه‌ای 
است, محدود به محیط زیست حیوان است و به خارج محیط زیست او 
راه پیدا نمی‌کند؛ رابعا حالی است. یعنی بسته به زمان حال است. از 
گذشته و آینده پریده است. حیوان نه از تاریخ خود یا جهان آ گاه است و 
نه دربارة اینده می‌اندیشد و نه تلاشش به اینده تعلق دارد. 

حیوان از نظر آگاهی هرگز از چهارچوب ظواهر, فردیت و جزئیت؛ 
محیط زیست و زمان حال خارج نمی‌گردد؛ در این چهار زندان برای 
هميشه محبوس است و اگر احیاناً خارج شود. نهآ گاهانه و از روی شعور 
و انتخاب است بلکه تحت تسخیر اجباری طبیعت و به صورت غریزه و 
نا گاهانه و غیرشاعرانه است. 

سطح خواسته‌ها و مطلوبهای حیوان, مانند شعاع شناخت و 
اکاه‌انن از تفهان در نو ده‌ای شا استه او لا ماع استه از 
حدود خوردن و آشامیدن و خوابیدن و بازی کردن و خانه و لانه گرفتن 


مطلوب معنوی. ارزش اخلاقی و غیره مطرح نیست. | 
و ما ای وه ح رو و کر اه ی او قرو تفن ات 
یدای ارس روط یاه یط تست یی رای حال استار 
به زمان حال تعلق دارد. بعنی همان محدودیتهایی که بعد ادراکی وجود 
ینعی عر اهتها ر کرایشان وشوو تاره وی از بانط 
نیز در محدودهً خاصی زندانی است. 

حیوان اگر هدفی را تعقیب کند و به سوی غایتی حرکت کند که از 
این محدوده خارج باشد, مثلً بهنوح تعلقی داشته باشد نه به فرد,بهآنده 
تعلق داشته باشد نه به حال -مانند انچه در بعضی حیوانات اجتماعی از 
قبیل زنبور عسل مشاهده می‌شود - نا گاهانه و به حکم غریزه و فرمان 
مستقیم نیرویی است که او را افریده و جهان را تدبیر می‌کند. 


شعاع آگاهی و سطح خواستة انسان 
قلمرو انسان, چه در ناحيهٌ آگاهیها و بینشها و شناختها و چه در ناحية 
خواسته‌ها و مطلوبهاء بسی وسیع تر و گسترده‌تر و متعالی‌تر است. 

آ یشان و تاش وی طواه تا ی تاغوس که 
و تا درون ذات و ماهیت آنها و روابط و وابستگیهای آنها و ضرورتهای 
حاکم بر آنها نفوذ می‌نماید. آگاهی انسان نه در محدودة منطقه و مکان, 
زندانی می‌ماند و نه زنجیرة زمان آن را در قید و بند نگه می‌دارد؛ هم 
مکان را درمی‌نوردد و هم زمان را. از این رو. هم به ماورای محیط 
زینست خو یش آگاهی پیدا می‌کند 5 هاگ دست به فتاتفت ک رات 
دیگر می‌بازد. و هم بر گذشته و آینده خویش وقوف می‌یابد. تاریخ 
گذشتة خویش و جهان یعنی تاریخ زمین. اسمان» کوههاء دریاهاء 
گیاهان و جانداران دیگر را کشف می‌کند و درباره آینده تا افقهای 


تست انسان و ایمان 


دوردست می‌اندیشد. بالاتر اینکه انسان انديشة خویش را درباره 
بی‌نهايتها و جاودانگیها به جولان می‌آورد و به برخی بی‌نهایتها و 
هاودانگنها شتافت تیا مي‌کنن: اد از تست مر ردو خر کیت نا 
فراتر می‌نهد. قوانین کلی و حقایق عمومی و فراگیرنده جهان را کشف 
می‌کند و به این وسیله تسلط خویش را بر طبیعت مستقر می‌سازد. 

انسان از نظر خواسته‌ها و مطلوبها نیز می‌تواند سطح والایی داشته 
باشد. انسان موجودی است ارزش جو آرمان‌خواه و کمال مطلوب‌خواه؛ 
آرمانهایی را جستجو می‌کند که مادی و از نوع سود نیست؛ آرمانهایی که 
تنها به خودش و حداکثر همسر و فرزندانش اختصاص ندارد. عام و 
شامل و فراگیرند: همق بش ری الات. ب ممیطییتأتة خاص یا قطعهای 
خاص از زمان محدود نی گرد 

انسان آنچنان آرمان پرسکلس 29 |رزش عقیده و آرمانش 
فوق هم ارزشهای دیگر قرار می‌گیرد؛ آسایش و خدمت به انسانها از 
آسایش خودش با اهمیت تر می‌گردد؛ خاری که در پای دیگران فرو برود 
مثل این است که در پا بلکه چشم خودش فرو رفته باشد؛ با دیگران 
همدرد می‌شود؛ از شادی دیگران او اوه اناد اندوهگین 
می‌گردد؛ به عقیده و آرمان مقدس خود آنچنان دلبستگی پیدا می‌کند که 
منافع خود. بلکه حیات و هستی خود را به سهولت فدای آن می‌نماید. 

جنبةٌ انسانی تمدن بشری که روح تمدن به شمار می‌رود. مولود این 
کونه خسانتها وضو اشته ها دیشر استه 


ملاک امتیاز انسان 


بینش وسیع وگ سترده انسان دربارة جهان. محصول کوشش جمعی بشر 


این بینش که تحت ضوابط و قواعد و منطق خاص درآمده نام «علم» 
پافته است. علم به معنی اعم -یعنی مجموع تفکرات بشری دربارهٌ جهان 
که شامل فلسفه هم می‌شود - محصول کوشش جمعی بشر است که نظم 
خاص منطقی یافته است. 

گرایشهای معنوی و والای بشر, زاده ایمان و اعتقاد و دلبستگیهای 
او به برخی حقایق در این جهان است که آن حقایق, هم ماورای فردی 
است. عام و شامل است. و هم ماورای مادی است. یعنی از نوع نفع و 
سود نیست. این گونه ایمانها و دلبستگیها به نوی خود مولود برخضی 
جهان‌بینی‌ها و جهان‌شناسی‌هاست که یا از طرف پیامبران الهی به بشر 
عرضه شده است و يا برخی فلاسفه خواسته‌اند نوعی تفکر عرضه نمایند 
که ایمانزا و آرمان‌خیز بوده باشد. 

به هرحال, گرایشهای والا و معنوی و فوق حیوانی انسان آنگاه که 
پایه و زیربنای اعتقادی و فکری پیدا کند نام «ایمان» به خود می‌گیرد. 

پس نتیجه می‌گیریم که تفاوت عمده و اساسی انسان با جانداران 
دیگر که ملاک «انسانیت او ۱4 اقا نب آوابسته به آن است. علم و 
ابشان اسب 

درباره امتیاز انسان از جانداران دیگر سخن فراوان گفته شده است. 
برخی منکر امتیاز اساسی میان این نوع و ساير انواع هستند؛ تفاوت 
آگاهی و شناخت انسان با حیوان را از قبیل تفاوت کی و حداکثر تفاوت 
کیفی می‌دانند. نه تفاوت ماهوی. همه آن شگفتیها و اهمیتها و عظمتها که 
نظر فلاسفة بزرگ شرق و غرب را سخت دربارة مسئلهٌ شناخت در انسان 
جلب کرده است. چندان مورد توجه این گروه واقع نشده است. 

این گروه انسان را از نظر خواسته‌ها و مطلوبها نیز یک حیوان 


۲ سان‌وایمان 


تمام‌عیار می‌دانند بدون کوچکترین تفاوتی از این نظر". برخضی دیگر 
تفاوت او را در جان داشتن می‌دانند؛ یعنی معتقدند جاندار و ذی‌حیات 
منحصر به انسان است؛ حیوانات دیگر نه احساس دارند و نه میل و نه 
درد و نه لذت؛ ماشینهایی بیجان‌اند شبیه جاندار؛ تنها موجود جاندار 
افتیای انت هت فان خی او ای کون عو فش نس عاند رد . 
دیگر اندیشمندان که انسان را تنها جاندار جهان نمی‌دانند و به امتیازات 
اساسی میان او و سایر جانداران قائل‌اند. هر گروهی به یکی از مختصات 
و امتیازات انسان توجه کرده‌اند. از این رو انسان با تعبیرها و تعریفهای 
مختلف و متفاوتی تعریف شده است از قبیل: حیوان ناطق (تعقل کننده) 
مطلق طلب. لابتناهی, آرمان‌خواه. ارزش‌جو حیوان ماوراءالطبیعی, 
سیری‌ناپذین غیر معیّن. متعهد و مسئول, آبنده‌نگی آزاد و مسختار 
عصیانگر اجتماعی, خواستار نظم. خواستار زیبایی» خواستار عدالت» 
دوچهره عاشق, مکلف. صاحب وجدان, دو ضمیری, آفریننده و خلاق. 
تنها. مضطرب. عقیده پرست. ابزارساز ماوراء‌جو تخیّل آفرین, معنوی, 
دروازهٌ معنویت, و... 

بدیهی است که هریک از این امتیازات به جای خود صحیح است. 
اما شاید اگر بخواهیم تعبیری بياوريم که جامع تفاوتهای اساسی باشد. 
همان به که از علم و ایمان یاد کنیم و بگوییم انسان حیوانی است که با دو 
امتیاز «علم و ایمان» از دیگر جانداران امتیاز یافته است. 


۱. هابز از فلاسفهٌ معروف انگلستان جنین نظری درباره انسان دارد. 
۲. نظریهة معروف دکارت. 


آبا انسانبت رویناست؟ 
دانستیم که انسان نوعی حیوان است؛ از این رو مشترکات زیادی با سایر 
جانداران دارد. در عین حال یک سلسله امتیازات اساسی, او را از سایر 
نجاندارانمتما بر ساخته است, 

وجوه مشترک آنسان با حیوان و وجوه امتیاز او از حیوان سبب شده 
کشا تدارا دی رید کی تاش رنه کی و ان بو رید کش اتسار سوه 
تعبیر دیگر زد کی مادی ورد کی فرهنگی. 

ینجا مسئله‌ای مطر چ ابیت( ۴۳57۳نورابطه‌ای میان حیوانیت 
انسان و انسانیت او میان زندگی حیوانی او و زندگی انسانی او میان 
زندگی مادی و زندگی فرهنگی و روحانی او وجود دارد؟ آبا یکی از 
او؟ یکی زیربناست و دیگری روبنا؟ ایا زندگی مادی زیربنا و زندگی 
فرهنگی روبناست؟ آیا جیوانیت ارزو سانیت او روبناست؟ 

آنچه امروز مطرح است جنبة جامعه‌شناسانه دارد نه جنبة 
روان‌شناسانه؛ از دیدگاه طاهکه تها 0 مطرح ی شود که ان کندگاه 
روان‌شناسی. و از این رو شکل بحث به این صورت است که در میان 
نهادهای اجتماعی آیا نهاد اقتصادی که مربوط به تولید و روابط تولیدی 
انسانیت انسان در آن تجلی یافته است -همگی فرع و روبنا و انعکاسی 
از نهاد اقتصادی است؟ آیا علم و فلسفه و ادب و دین و حقوق و اخلاق و 
هنر در هر دوره‌ای مظاهری از واقعیتهای اقتصادی بوده و از خود به 
هیچ وجه اصالتی ندارد؟ 

آری, آنچه مطرح است به این شکل مطرح است؛ اما خواه ناخواه 
این بحث جامعه‌شناسی نتیجه‌ای روان‌شناسانه پیدا می‌کند و هم به بحثی 


۳ _ ۳ سان‌وایمان 


فلسفی دربار انسان و واقعیت و اصالت آن که امروز به نام «اصالت 
انسان» یا «اومانیسم» خوانده می‌شود - کشیده می‌شود و اس اکن 
اتبا تست انیان به هیچ وجه اصالت ندارد. تنها حیوانیتش اصالت دارد و 
بس؛ انسان از اصالتی به نام انسانیت در برابر حیوانیت خویش برخوردار 
نیست؛ یعنی نظر همان گروه تأیید می‌شود که منکر یک تمایز اساسی 
میان انسان و حیوان‌اند. 

طبق این نظریه نه تنها اصالت گرایشهای انسانی -اعم از 
حقیقت‌گرایی. خیرگرایی, زیبایی‌گرایی و خداگرایی - نفی می‌شود. 
اصالت واقع‌گرایی دید انسان دربارة جهان و واقعیت نیز نفی می‌شود؛ 
زیرا هیچ دیدی نمی تواند فقط «دید» باشد. بیطرفانه باشد؛ هر دیدی یک 

عجب این است که برخی از مکاتب که چنین نظر می‌دهند. در همان 

حقیقت این استکد یالوج اشان از حیوانیت آغاز می‌شود و 
به سوی انسانیت کمال می‌یابد. این اصل. هم دربارهٌ فرد صدق می‌کند و 
هم دربارةٌ جامعه. انسان فن ا غاد ونخوه خویش جسمی مادی است؛ با 
حرکت تکاملی جوهری تبدیل به روح یا جوهر روحأنی می‌شود. «روح 
انسان» در دامن جسم او زاییده می‌شود و تکامل می‌بابد و به استقلال 
مین سس یو اتیت اسان نید له لاو اشتانه‌ای اسی که اتسانیت و 
در او «ر شد» می یاید و متکامل مبی‌شو د. همان‌طور که خاصیت تکامل 
به ذات و حاکم و موثر بر محیط خود می‌شود. انسانیت انسان - چد در 
فرد و چه در جامعه -به هر نسبت تکامل پیدا کند به سوی استقلال و 
حاکمیت بر ساير جنبه‌ها گام برمی‌دارد. یک فرد انسان تکامل یافته 


فردی است که بر محیط بیرونی و درونی خود تسلط نسبی دارد. فرد 
تکامل یافته یعنی وارسته از محکومیت محیط بیرونی و درونی, و وابسته 
به عقیده و ایمان. 

تکامل جامعه نیز عیناً به همان صورت رخ می‌دهد که تکامل روح 
در دامن جسم و تکامل انسانیت «فرد» در دامن حیوانیت او صورت 
کر 

نطفة جامعةٌ بشری بیشتر با نهادهای اقتصادی بسته می‌شود. 
جنبه‌های فرهنگی و معنوی جامعه به منز له روح جامعه است. همان‌طور 
که میان جسم و روح تأثیر متقابل هست , میان روح جامعه و اندام آن 
-یعنی میان نهادهای معنوی و نهادهای مادی آن - چنین رابطه‌ای برقرار 
هست. همان‌طور که سیر تکاملی فرد بنه سنوی آزادی و استقلال و 
حاکمیت بیشتر روح است. سیر تکاملی جامعه نیز چنین است؛ یعنی 
جامعة انسانی هر اندازه متکامل تر بشود. حیات فرهنگی [ان] استقلال 
و حاکمیت بیشتری مه حیاف اج چیدا می‌کند. انسان آینده» حیوان 
فرهنگی است نه حبوان اقتصادی؛ انسان آینده, انسان عقیده و ایمان و 
مسلک است نه انسان شکم و دامن. 

البته این به آن معنی نیست که جامعةٌ بشر با یک جبر و ضرورت. 
قدم به قدم و روی خط مستقیم به سوی کمال ارزشهای انسانی حرکت 
می‌کند و همواره جامعهٌ انسان در هر مرحله از زمان از این نظر نسبت به 
مرحلة پیشین یک گام جلوتر است؛ ممکن است بشرء دوره‌ای از زندگی 
اجتماعی را طی کند که با همه پیشرفتهای فنی و تکنیکی, از نظر 


۱ حکمای اسلامی, اصلی در رابطةٌ متقابل روح و بدن دارند که با این عبارت بیان 
می‌شود: «النفس و البدن یُتعا کسان ایجاباً و اعدادا». 


۶ سان‌وایمان 


معنویات انسانی نسبت به گذشته‌اش مرحله یا مراحلی به انحطاط کشیده 
شده باشد همچنان که امروز نسبت به بشر قرن ما گفته می‌شود؛ بلکه به 
این معنی است که بشر در مجموع حرکات خود. هم از نظر مادی و هم از 
نظر معنوی رو به پیش است. حرکت تکاملی بشر از نظر معنوی یک 
حرکت یکنواخت روی خط مستقیم نیست؛ حرکتی است که گاهی 
انحراف به راست يا به چپ دارد, توقف و احیانا بازگشت دارد ولی در 
مجموع خود یک حرکت پیشرو و تکاملی است. این است که می‌گویيم 
انسان آینده حیوان فرهنکی ات یو مافتصادی؛ انسان آینده انسان 
عقیده و ایمان است نه انسان شکم و دامن. 

طبق این نظریه, نبة اسان انسان به لت اطانتش همراه و بلکه 
مقدّم بر تکامل ابزارهای تولیدی‌اش تکامل بافته و بر اثر تکامل. 
تدریجاً از وابستگی‌اش و تأثیرپذیری‌اش از محیط طبیعی و اجتماعی 
کاسته و بر وارستگی‌اش -که مساوی است با وابستگی به عقیده و ارمان 
و مسلک و ایدئولوژی - و نیز تأیرَبخْشی‌اش بر روی محیط طبیعی و 
اجتماعی. افزوده است و در اینده هرچه بیشتر به ازادی کامل معنوی 
یعنی استقلال و وابستگی به عقیده و ایمان و ایدئولوژی خواهد رسید. 
انسان در گذشته با اينکه از مواهب طبیعت و مواهب وجود خود کمتر 
پهره‌مند بوده, بیشتر اسیر و برد طبیعت و هم اسیر و برد حیوانیت خود 
بوده؛ اما انسان آینده در عین اينکه از طبیعت و از مواهب وجود خود 
بیشتر بهره‌برداری خواهد کرد. از اسارت طبیعت و از اسارت قوای 
حیوانی خود بالّسبه آزادتر [ خواهد بود] و بر حاکمیت خود بر خود و بر 
طبیعت خواهد افزود. 

بنا بر این نظر, واقعیت انسانی. هرچند همراه و در دامن تکامل 
حیوانی و مادی او رخ می‌نماید. به هیچ وجه سایه و انعکاس و تابعی از 


تکامل مادی او نیست؛ خود واقعیتی است مستقل و تکامل یابنده؛ 
همان طور که از جنبه‌های مادی اثر می‌پذیرد. در آنها تأثیر می‌کند. 
تعیین‌کنندة سرنوشت نهایی انسان سیر تکاملی اصیل فرهنگی او و 
افص یات اس یی ای ار ایور 
اصیل انسانیت انسان است که به حرکت خود ادامه می‌دهد و ابزار تولید 
را هرایس ون یگ زندگن سمل س‌کو ره ننک راز کرو 
خود به خود متکامل می‌شود و انسانیت انسان به مانند ابزاری 
توجیه کننده نظام تولیدی, تحول و تغییر می‌پذپرد. و از این رو نام تکامل 
را دارد که توجیه کنندهٌ نظام تولیدی متکامل تری است. 


۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


رابطهٌ علم و ایمان 
رابطةٌ انسانیت انسان و حیوانیت او به عبارت دیگر رابطه زندگی 
فر هنگر و معنوی انسان را با ند کت مادی او داز نستیم. روشن شد 
انیت در انسان اضالنت:و اسعقلال دارد؛ ضرفا انعکانی از زندگین 
حیوانی او نیست. و هم معلوم شد که علم و ایمان دو رکن از ارکان 
تاش انیت ناش تروص اه مرک وا 
دو وجهٌ انسانیت, خود با یکدیگر چه رابطه‌ای دارند پا می‌توانند داشته 
تشن 

متأسفانه در جهان مسیحیت به واسطه برخی قسمتهای تحریفی 
عهد عتیق (تورات) اند یشه‌ای در اذهان رسوخ یافته است که هم برای علم 
گران تمام شده و هم برای ایمان. آن انديشه. انديشة تضاد علم و ایمان 


انسان و ایمان 


است. ريشة اصلی این انديشه همان است که در عهد عستیق «سفر 


پیدایش» آته ۳ 


در باب دوم یه ۱۶ و ۱۷ «سفر پیدایش» دربار آدم و بهشت و 


مر 6 بایغ مین [ مه اس 


۵ بان 


خداوند آدم را امر فرموده, گفت: از همة درختان باغ 
بی‌ممانعت بخور اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری. 


زیرا روزی کیلز آن‌طلا(دی 5 آیند خواهی مرد. 
۸-۱ از باب سوم می‌گو ید: 


و مار از همه حیوانات صحرا که خدا ساخته بود هوشیارتر بود 
و به زق (حفا»گشته با عدا #تقت/گفته است که از همه 
درختان باغ نخورید؟ »* زن به مار گفت: از میوةٌ درختان باغ 
می‌خوریم»» لکن از میوة درختی که در وسط باغْ است خدا 
گفت از آن مخورید و آن را لمس نکنید. مبادا بمیرید» مار به 
زن گفت: هر آینه نخواهید مرد»ه بلکه خدا می‌داند در روزی که 
از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و 
بد خواهید بود و چون زن دید که آن درخت پرای خوراک 
نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش‌افزاء پس. 
از میوه‌اش گرفته. بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد# 


آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند پس 


برگهای انجیر دوخته. سترها برای خویشتن ساختند به 


علم و ایمان ۰۰۰۰ (» ]۶ _  _‏ _ب* 


در ی ۲۳ از همین باب می‌گوید: 


و خداوند خدا گفت: همانا انسان مثل یکی از ما شده است که 
تقارف‌شیک و ند گر دنتقء اک ادا دستت خود.را شراز کند و 


از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. 


طبق این برداشت از انسان و خدا و آگاهی و عصیان, امر خدا (دین) 
این است که انسان عارف‌نیک مطر 63 رگاه نشود؛ شجر؛ ممنوعه 
شجرة آگاهی است. انسان با عصیان و تمزّد امر خدا (با سرپیچی از 
تعلیمات شرایع و پیامبران) به آگاهی و معرفت می‌رسد و به همین دلیل 
از بهشت خدا رانده می‌شود. بر اساس این برداشت. همة وسوسه‌هاء 
وسوسة آگاهی است. پس شیظان وگو مان عقل است. 

برای ما مسلمانان کمواز ترآ آموففته ارف داوند هم اسماء 
(حقایق) را به آدم آموخت و آنگاه فرشتگان را امر فرمود که آدم را 
سجده کنند. و شیطان از آن جهت رانده درگاه شد که بر خلیفة ال آگاه به 
حقایق سجده نکرد؛ و ستّت به ما آموخته است که شجرة ممنوعه طمع 
حرص و چیزی از این مقوله بود -یعنی چیزی که به حیوانیت آدم مربوط 
می‌شد نه به انسانیت او -و شیطان وسوسه گر همواره بر ضد عقل و مطابق 
هوای نفس حیوانی وسوسه می‌کند و آنچه در وجود انسان مظهر شیطان 
ای اه ی ار ای 
آنچه در «سفر پیدایش» می‌بینیم اش کت ور تا 

همین برداشت است که تاریخ تمدن اروپا را در هزار و پانصد سال 
اخیر به عصر ایمان و عصر علم تقسیم می‌کند و علم و ایمان را در مقابل 
یکدیگر قرار می‌دهد. در صورتی که تاریخ تمدن اسلامی تقسیم می‌شود 


| ان وایمان 


انوا ترای اتعص ط باه تمرف مان تایه هرا اقا خرکاحت 
غلط که خسارتهای جبران‌ناپذیر بر علم و بر ایمان و بر انسانیت وارد 
کرد برکنار بداریم و کورکورانه تضاد علم و ایمان را امری مسلم تلقی 

ما اکنون می‌خواهيم با یک بینش تحلیلی وارد این مسئله بشویم و 
با دیدی عالمانه به بحث بپردازیم که آبا واقعا این دو وجهه و دو پاية 
انسانیت هریک به دوره‌ای و عصری تعلق دارد؟ آیا انسان محکوم است 
که هميیشه نیمه انسان بماند و در هر دوره‌ای فقط نیمی از انسانیت را 
داشته باشد؟ آیا هميشه محکوم به یکی از دو نوع بدبختی است: 
بدبختیهای ناشی از جهل و نادانی. و بدبختیهای ناشی از بی‌ایمانی؟ 

بعداً روشن خواهد شد که هر ایماتی خواه ناخواه بر یک تفکر 
خاص و یک برداشت ویژه از جهان و هستی مبتنی است و بدون شک 
بسیاری از برداشتها و تفسیرها دربارهٌ جهان هرچند می‌تواند مبنای یک 
ایمان و دلبستگی واقع شود, با اصول منطقی و علمی سازگار نیست و 
تاهان ظر امامت هن ات سس ده اش اش که نا 
نوعی تفکر و برداشت از جهان و نوعی تفسیر از هستی وجود دارد که هم 
از ناحيةٌ علم و فلسفه و منطق حمایت شود و هم بتواند زیربنایی استوار 
برای ایمانی سعاد تبخش باشد؟ 

ا گر زوشن شند که خی بر داشت و تفکر و ها نی ای وخودادازد 
پس انسان محکوم به یکی از دو بدبختی نیست. 

در رابطةٌ علم و ایمان از دو ناحیه می‌توان سخن گفت: یکی اینکه 
آیا تفسیر و برداشتی که ایمانزا و آرمان‌خیز باشد و در عین حال مورد 
تأّیید منطق باشد وجود دارد. یا تمام تفکراتی که علم و فلسفه به ما 


و 


می‌دهد همه بر ضد ایمانها و دلبستگیها و امیدها و خوشبینی‌هاست؟ این 
همان مسئله‌ای است کد شا تحت عنوان «جهان‌بینی» دربارة آن گفتگو 
خواهیم کرد. 

ناحیةٌ دیگر ناحية تأثیرات علم از یک طرف. و ایمان از طرف دیگر 
بر روی انسان است. آیا علم به چیزی می‌خواند و ایمان به چیز دیگری 
ضد آن؟ علم ما را به گونه‌ای می‌خواهد بسازد و ایمان به گونه‌ای مخالف 
آن؟ علم ما را به سویی می‌برد و ایمان به سویی دیگر؟ یا علم و ایمان 
متمم و مکمّل یکدیگرند. علم نیمی از ما را می‌سازد و ایمان نیمی دیگر 
را هماهنگ با آن؟ پس ببینیم علم به ما چه می‌دهد و ایمان چه؟ 

علم به ما روشنایی و توانایی می‌بخشد و ایمان عشق و امید و 
رگ علم ابزار می‌سازد و ایمان مقصد؛ علم سرعت می‌ دهد و تیار 
جهت؛ علم توانستن است و ایمان خوب خواستن؛ علم می‌نمایاند که چه 
هست و ایمان الهام می‌بخشد که چه باید کرد؛ علم انقلاب برون است و 
ایمان انقلاب درون؛ علم جهان را جهان آدمی می‌کند و ایمان روان را 
روان آدمیت می‌سازد؛ علم وجود انسان را به صورت افقی گسترش 
می‌دهد و ایمان به شکل عمودی بالا می‌برد؛ علم طبیعت‌ساز است و 
ایمان انسان‌ساز. هم علم به انسان نیرو می‌دهد. هم ایمان؛ اما علم نیروی 
منفصل می‌دهد و ایمان نیروی متصل. علم زیبایی است و ایمان هم 
زیبایی است؛ علم زیبایی عقل است و ایمان زیبایی روح؛ علم زیبایی 
انديشه است و ایمان زیبایی احساس. هم علم به انسان امنیت می‌بخشد 
و هم ایمان؛ علم امنیت برونی می‌دهد و ایمان امنیت درونی. علم در 
بل شوم از ریما زار مهاه طوقانا تیم فههری یمان گر 
مقابل اضطرایها؛ تنهاییهاء احساس بی‌پناهیها. پوچ‌انگاریها. علم جهان را 
با انسان سازگار می‌کند و ایمان انسان را با خودش. 


۳ب _ ۳ سان‌وایمان 


نیاز انسان به علم و ایمان توآماء سخت توجه اندیشمندان را -اعم از 
هی هشیش هی پرآنکنته اسیته امه میهد اقال لاور 


می گوید: 


بشریت امروز به سه چیز نیازمند است: تعبیری روحانی از 
جهان, آزادی روحانی فرد. و اصولی اساسی و دارای تأثیر 
جهانی که تکامل اجتماع بشری را بر مبنای روحانی توجیه 
کند. شک نیست که.ازوپای جلاید. دستگاههای اندیشه‌ای و 
مثالی درفلان رقنه هلاس دوه گت ولی تجریه نشان 
می‌دهد که حقیقتی که از راه عقل محض به دست آید نمی‌تواند 
آن حرارت اعتقاد زنده‌ای را داشته باشد که تنها با الهام 
شخصی حاصل می‌شود. به همین دلیل است که عقل محض 
چندان تأثیری در نوع بشر نکرده. در صورتی که دین» پیوسته 
مای ارتقای افراد و تغییر شکل جوامع بشری بوده. مثالیگری 
اروپا هرگز به صورت عامل زنده‌ای در حیات آن نیامده و 
نتیجه آن «من» سرگردانی است که در میان دموکراسیهای 
ناسازگار با یکدیگر به جستجوی خود می‌پردازد که کار آنها 
تتعطرا بهزه کی از درویشای به سوق الگرای تسخن 
مرا باور کنید که اروپای امروز بزرگترین مانع در راه پیشرفت 
آخاری یش ریت اش از اظر فیک مصلمانان مالک آندیشه‌ها 
و کمال مطلوب‌هایی مطلق مبنی بر وحبی می‌باشند که چون از 
درونی‌ترین ژرفای زندگی بیان می‌شود. به ظاهری بودن آن 
رنگ باطنی می‌دهد. برای فرد مسلمان شالودهٌ روحانی زندگی 
امری اعتقادی است و برای دفاع از این اعتقاد به آسانی جان 


علم و ایمان ۰ ( ۰ ۷ 


تقرور اف این کف 


ویل دورانت نويسندة معروف تاریخ تمدن با اینکه غیرمذهبی 
انیت ی کت 


اختلاف دنیای قدیم با دنیای ماشینی جدید فقط در وسایل 
است نه در مقاصد... چه خواهید گفت اگر هم پیشرفتهای ما 
تنها اصلاح روشها و وسایل باشد نه بهبود نغایات و مقاصد ۳؟ 


هم او می‌گوید: 


ثروت < شاک ...۰ مت او ضعیف سردی 
است. اما عشق است که با داداری خارج از حدود بیان دلها را 
2 سر 
گرم می‌کند . 


امروز غالباً دریافته‌اند که سیانتیسم (علم‌گرایی محض) و تربیت 
علمی خالضن, از نانخس افتبان شمام تأتوان اسسث؛ ترییت:علفیخالفن 
تیمة اننبان می‌ساژه له انسان تمام (محصول این تربیتمادة ام انسان 
است نه انسان ساخته شده)». انسان توانا و قدرتمند می‌سازد نه انسان 
بافضیلت. انسان تک ساحتی می‌سازد نه انسان چند ساحتی. 

امروز همه دریافته‌اند که عصر علم محض به پایان رسیده است و 
۱. احیای فکر دینی در اسلام؛ ترجمهٌ احمد آرام, ص ۲۰۳. 


۲ لذات فلسفه» ص ۲۹۲. 
۳ همان ص ۱۳۵. 
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یک خلاً آرمانی جامعه‌ها را تهدید می‌کند. برخی می‌خواهند این خلا را 
با فلسفة محض پرکنند؛ بعضی دست به دامن ادییات و هنر و علوم انسانی 
شده‌اند. در کشور ما نیز کم و پیش پیشنهاد فرهنگ انسان‌گرا و مخصوصاً 
ادبیات عرفانی از قبیل ادبیات مولوی و سعدی و حافظ برای پر کردن این 
خلاً معنوی و آرمانی مطرح است. غافل از اينکه این ادبیات روح و 
جاذبٌ خود را از مذهب گرفته است. روح انسان‌گراپی این ادبیات همان 
روح مذهبی اسلامی است. وگرنه چرا برخی ادییات نوین امروزی با هم 
تظاهر به انسان‌گراپی این همه سرد و بی‌روح و بی‌جاذبه است؟! محتوای 
انسانی ادبیات عرفانی ما ناشی از نوعی تفکر دربارة جهان و انسان است 
که همان تفکر اسلامیاست ل گرلاوح اسامیز این شاهکارهای ادپی 
بگیریم تفاله‌ای و اندام مرده‌ای پیش باقی نمی‌ماند. 

ویل دورانت از کسانی امته 9۳ مصس می‌کند و ادبیات و 
فلسفه و هنر را برای پر کردن آن پيشنهاد می‌کند. می‌گو بد: 


ضرر و خر ۱995۰ 99260۶ و دانشگاههای ماست» 
پیشتر از نظرية تربیتی «اسپنسر»" است که تربیت را سازگار 
کردن انسان با محیط خود تعریف کرده است. این تعریف. مرده 
و مکانیکی است و از فلسفة «برتری مکانیک» برخاسته است 
و هر ذهن و روح خلاق از آن متنفر است. نتیجه این شده که 
مدارس ما از علوم نظری و مکانیکی پر شده است. و از 
موضوعات ادبیات و تاریخ و فلسفه و هنر که به قول خودشان 
بی‌فایده است خالی مانده است... تربیتی که فقط علمی باشد 


۱. فیلسوف معروف انگلیسی قرن نوزدهم. 


علم از ایمان ۷۴_۰۰ 


شتصو لن بغو ابر ار لته فشضین. زا از زیبا ی تکاله 


: دس بر و۸ 


عجبا با اینکه ویل دورانت اعتراف می‌کند که خلاً موجود در درجة 
او لسکا را ات خی اس هن نماض و با بو 
آرمانهاء نی اش کف وه پویهی گرا یمه فتاه است نا اشکه خی 
می‌کند که این خلا؛ خلاً نوعی تفکر و وعی ایمان به مقاصد و اهداف 
انسانی است. با همه اینها می‌پندارد که با هر نوع معنویتی - هرچند از 
حدود قوه تخیّل تجاوز نکند - چاره‌پذیر است؛ می‌پندارد سرگرمی به 
تاریخ و هنر و زیبایی و شعر و موسیقی قادر است چنین خلبّی را که از 
عمق فطرت آرمان‌خواه و کمال مطلوب جوی انسان ناشی می‌شود. 


جانشینی علم و ایمان 
تشن سر اما ها نیگن کر تضاوی زد لته م کل و 
متمم یکدیگرند. اکنون پرسش دیگری مطرح است: آیا ممکن است 
ایندو جای یکدیگر را پر کنند؟ 

پس از آنکه شناختیم نقش علم چیست و نقش ایمان چیست. نیاز 
چندانی به طرح و پاسخ این پرسش نیست. بدیهی است که نه علم 
می‌تواند جانشین ایمان گردد -که علاوه بر روشنایی و توانایی. عشق و 
امید ببخشد. سطح خواسته‌های ما را ارتقاء دهد و علاوه بر اینکه ما را در 


۱ لذات فلسفه. ص م3 


|| سان‌وایمان 


رسیدن به مقاصد و هدفها و در پیمودن راه به سوی آن مقاصد و اهداف 
مدد می‌دهد. مقاصد و آرمانها و خواسته‌هایی از ما را که به حکم طبیعت 
و غریزه بر محور فردیت و خودخواهی است از ما بگیرد و در عوض؛ 
مقاصد و آرمانهایی به ما بدهد بر محور عشق و علاقه‌های معنوی و 
روحانی. و علاوه بر اينکه ابزاری است در دست ما جوهر و ماهیت ما را 
دگرگون سازد -و نه ایمان می‌تواند جانشین علم گردد. طبیعت را به ما 
تا و ای ان رام مایق شا وی عر ما ادها تایبا نگ: 

تجربه‌های تاریخی نشان داده است که جدایی علم و ایمان 
خسارتهای غیر قابل جبران به بار آوزده است. ایمان را در پرتو علم باید 
شناخت؛ ایمان در روشنایی علم از خرافات دور می‌ماند. با دور افتادن 
علم از ایمان ایمان به جمود و تعصب کور و با شدت به دور خود 
چرخیدن و راه به جایی نبردن تبدیل می‌شود. آنجا که علم و معرفت 
نیست. ایمان مومنان نادان وسیله‌ای می‌شود در دست منافقان زیرک. که 
نمونه‌اش را در خوارج صدر اسلام و در دوره‌های بعد به اشکال مختلف 
دیده و می‌بینیم. 

علم بدون ایمان نیز تیغی است در کف زنگی مست؛ چراغی است 
قز قه شیب در دنت دوه برای کیش ری کا لد ای است که بخ 
عالم بی‌ایمان امروز با انسان جاهل بی‌ایمان دیروز از نظر طبیعت و 
ماه رها زاوها کر قاری تدارد تاش ینت 
میان چرچیل‌ها و جانسون‌ها و نیکسون‌ها و استالین‌های امروز با 
فرعون‌ها و چنگیزها و آتیلاهای دیروز؟ 

ممکن است گفته شود مگر نه این است که علم» هم روشنایی است و 
هم توانایی؟ روشنایی و توانایی بودن علم اختصاص به جهان بیرون 
ندارد. جهان درون ما را نیز بر ما روشن می‌کند و به ما می‌نمایاند و در 


علم و ایمان ۰۰۰ ]۶ _ س_ع# 


نتیجه ما را بر تغییر جهان درون نیز توانا می‌سازد؛ پس علم. هم می تواند 
جهان را بت را و هم اتشایخ را؛ بس هم کار خودش را انجام می‌دهد 
(جهان‌سازی) و هم کار ایمان را (انسان‌سازی). پاسخ این است که همدٌ 
اینها صحیح است. اما نکتة اساسی این است که قدرت و توانایی علم از 
نوع قدرت و توانایی ابزار ات« بعنی توت گر دارد به اراده و فرمان 
انسان. انسان در هر ناحیه بخواهد کاری انجام دهد با ابزار علم بهتر 
می‌تواند انجام دهد. این است که می‌گوييم علم بهترین مددکار انسان 
است برای وصول به مقاصد و پیمودن راههایی که انسان برای طی کردن 
انتخاب گر و3 منت 

اما سخن در جای دیگر است. سخن در این است که انسان پیش از 
آنکه ابزار را به کار اندار تمد از در نظیاکر فظه ابلأت. ابزارها همواره در 
طریق مقصدها استخدام می‌شوند. مقصدها از کجا پیدا شده است؟ انسان 
به حکم اینکه از روی طبع حیوان است و به صورت اکتسابی انسان یعنی 
استعدادهای انسانی انسان تدریجا در پرتو ایمان باید پرورش یابد. به 
طبع خود به سوی مقاصد طبیعی حیوانی فردي مادی خودخواهانةٍ خود 
حرکت می‌کند و ابزارها را در همین طریق مورد بهره‌برداری قرار 
نباشد. بلکه انسان را مانند ابزاری در جهت خود سوق دهد؛ نیازمند به 
نیروبی است که انسان راز فرون منفجر سازد و استعدادهای نهانی او را 
به فعلیت برساند؛ نیازمند به قدرتی است که بتواند انقلایی در ضمیرش 
ایجاد کند. به او جهت تازه بدهد. این کاری است که از علم و کشف 
قوانی نها کب پر یت رو اسان و سا خفه یست: این گرنه تا فین تلود 
تقدس یافتن و گرانبها شدن برخی ارزشها در روح ادمی است و آن خود 
مولود یک سلسله گرایشهای متعالی در انسان است که آن گرایشها 


۲-۰ ان وایمان 


به نویه خود ناشی از برداشتی خاص و طرز تفکری خاص درباره جهان و 
تیان یت وی ی رها و ان هد ان دس سا ره 
محتوای قیاسها و استدلالها. آن برداشتها همانهاست که در آینده توضیح 
خواهیم داد که از دسترس علم بیرون است. 

تاریخ گذشته و حال نشان داده که تفکیک علم و ایمان از یکدیگر 
چه نتاایجی به بار می‌آورد. آنجا که ایمان بوده و علم نبوده است مساعی 
بشردوستانة افراد صرف اموری شده که نتیجهٌ زیاد و احیانا نتیجهٌ خوب 
به‌بار نیاورده است و گاهی منشا ادها و احیاناً کشمکشهای 
زیانبار شده است. تاریخ گذشته بشر پر است از این گونه امور. 

آنجا که علم بوده و جای ایمان خالی مانده است -مانند برخضی 
جوامع عصر حاضر - تمام قدرت علمی صرف خودخواهی‌ها و 
نیرنگها و تیرنگبازی‌ها شاوه‌اسسته 

دو سه قرن گذشته را می‌توان دور پرستش علم و گریز از ایمان 
دانست. دانشمندان بسیار 5۵۳6۹۳۲۶ 438 مه مشکلات بشر با 
سرانگشت علم گشوده خواهد شد. ولی تجربه خلاف آن را ثابت کرد. 
امروز دیگر اندیشمندی یافت نمی‌شود که نیاز انسان را به نوعی ایمان 
ولوایمان غیرمذهبی که به هرحال امری ماورای علم است -انکار کند. 
بر تراند راسل با آنکه گرایشهای مادی دارد اعتراف می‌کند که: 


کاری که منظور آن فقط درآمد باشد, نتیجة مفیدی بار نخواهد 


آورد. برای چنین نتیجه‌ای باید کاری پيشه کرد که در آن 


////// هر 


«ایمان» به یک فرد, به یک مرام. به یک غایت نهفته باشد ". 


امروز ماتریالیستها هم ناچارند مدعی شوند که ما از جنبة فلسفی, 
ماتریالیست و از جنبهٌ اخلاقی, ایده‌آلیست می‌باشیم؛ یعنی از جنبة 
نظری, مادی و از جنبةً عملی و آرمانی» معنوی نگیم : اینکه چگونه 
سک است شبات بظر آ ماد ناشن وان معوی کی اسست که قرنه 
مادیین باید بدان پاسخ بگویند. 

جورج سارتن. دانشمند مشهور جهانی و نویسنده کتاب معروف 
تاریخ علم در کتاب شش بال نارسایی و ناتوانی علم را در انسانی 
ساختن روابط بشر و نیاز فوری انسان را به نیروی ایمان چنین بیان 
و 


علم در بعضی زمینه‌ها ترقیات عظیم و شگفت کرده است, ولی 
در زمتت‌های۳ یگ اه تاست ملی با بین‌المللی که مربوط 


کر 


ایمان دینی و مذهبی است. وی درباره نیاز انسان به مثلث «هنر و دین و 
علم» جنبن ی کوب 


۲ ژرژ پولینسی اصول مقدماتی فلسفه. 


؟ _|_.۳  _‏ سان‌وایمان 


هر زیبابی مزا اشکار می‌سازدرو همین هت مغایه شادی 
زندگی می‌شود. دین محبت میآورد و موسيقي زندکی اشتت؛: 
علم با حق و راستی و عقل سر و کار دارد و مایة هوشیاری نوع 
بشر می‌شود. به هر سهٌ اینها نیازمندیم؛ هم به هنر. هم به دین. 
هم به علم. علم به صورت مطلقی برای زندگی لازم است» ولی 
هرگز به تنهایی کافی نیست (. 


۱ شش بال. ص ۲۰۵. 


از مباحت پیش روشد» شدککاصس رنه ستواند بدون داشتن ایده و آرمان 
و ایمان» زندگی سالم داشته باشد و يا کاری مفید و ئمربخش برای 
بشریت و تمدن بشری انجام دهد. انسان فاقد هرگونه ایده و ایمان پا به 
صورت موجودی غرق در خودخواهی درمی‌آید که هیج‌وقت از لاک 
منافع فردی خارج نمی‌شود. و پا به صورت موجودی مردد و سرگردان 
که تکلیف خویش را در زندگی در مسائل اخلاقی و اجتماعی نمی‌داند. 
انسان دائما با مسائل اخلاقی و اجتماعی برخورد می‌نماید و ناچار باید 
عکس العمل خاصی در برابر این‌گونه مسائل نشان بدهد. انسان اگر به 
مکتب و عقیده و ایمانی پیوسته باشد تکلیفش روشن است؛ و اما اگر 
مکتب و آیینی تکلیفش را روشن نکرده باشد همواره مردٌد بسر می‌برد؛ 
گاهی به این سو کشیده می‌شود و گاهی به آن سو؛ موجودی می‌گردد 


یمان 


ناهماهنگ. 

آری, در اصل ضرورت پیوستن به یک مکتب و یک ایده تردیدی 
نیست؛ آن چیزی که لازم است مورد توجه واقع شود این است که تنها 
ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک «موّمن» واقعی دراوره 
هم خودخواهی و خودپرستی را تحت‌الشعاع ایمان و عقیده و لگ 
قرار دهد. و هم نوعی «تعبّد» و «تسلیم» در فرد ایجاد کند به‌طوری که 
انسان در کوچکترین مسئله‌ای که مکتب عرضه می‌دارد به خود تردید 
راه ندهد. و هم آن را به صورت یک شیء عزیز و محبوب و گرانبها 
درآورد در حدی که زندگی بدون آن برايش هیچ و پوچ و بی‌معنی باشد و 
با نوعی غیرت و تحص از ال حللایت کت 

گرایشهای ایمانی مذهبی موجب آن است که انسان تلاشهایی 
علی‌رغم گرایشهای طبیعی فردی انجام دهد و احیاناً هستی و حیثیت 
خود را در راه ایمان خویش فدا سازد. این در صورتی میسر است که ایدة 
انسان جنبة تقدس پیدا کند و حاکمیت مطلق بر وجود انسان بیابد. تنها 
نیروی مذهبی است که قادر است به ایده‌ها تقدس ببخشد و حکم آنها را 
در کمال قدرت بر ی جاری فبتار ۵ 

گاهی افرادی نه از راه ایده و عقیده مذهبی بلکه تحت فشار 
شقذ رها ک رتنیا اه نگاو بل سروایه سورخ عکتی اس 
شد ید در برابر احساس فشارها و ستمها دست به فدا کاری می زنند و از 
جان و مال و همه حیثیات خود می‌گذرند. همچنان که نظایرش را در 
گوشه و کنار جهان می‌بينیم. ولی تفاوت یک ایدهُ مذهبی و غیرمذهبی 
ان استت کد. انیا کف تاعفد ممدهی ان | بو وید ادف کداست 
ببخشد. فداکاریها از روی کمال رضایت و به طور طبیعی صورت 
می‌گیرد. فرق است میان کاری که از روی رضا و ایمان صورت گیرد که 


ایمان مذهبی _س ۲۸ 


لوغ تخاب استا کتازش که تفت غا نی ها رفص ارهای 
ناراحت‌کننده درونی صورت می‌گیرد که نوعی انفجار است. 

انیا اگر جهان‌بینی انسان صرفا جهان‌بینی مادی و بر اساس انحصار 
واقعیت در محسوسات باشد. هرگونه ایسده پرستین ارشا نطو این 
اه 9 
هنگام در روابط خود با جهان احساس می‌کند. 

آنچه نتیجه جهان‌بینی حسی انتدته خودپرستی اشت زد ایده پرستی. 
ایده‌پرستی اگر بر اساس یک جهان‌بینی که نتيجه منطقی‌اش آن ایده 
است نباشد از حدود خیال‌پرستی تجاوز نمی‌کند؛ یعنی انسان باید 
جهانی مجزا از واقعیتهای موجود. در درون خود و از خیال خود بسازد و 
با همان خوش باشد. ولی ید ره برستی ناغلی لا دین و مذهب باشد. 
متکی به نوعی جهان‌بینی است که نتیجة منطقی آن جهان‌بینی» پیروی از 
ایده‌ها و آرمانهای اختماجین امبت/یمان میهوه/پیوندی است دوستانه 
میان انسان و جهان, و به عبارت دیگر نوعی هماهنگی است میان انسان 
و ارمانهای کلی جهان؛ اما ایمان و آرمانهای غیرمذهبی نوعی «بریدگی» 
از جهان و ساختن جهانی خیالی برای خود است که به هیچ وجه از جهان 
بیرون حمایت نمی‌شود. 

ایمان مذهبی تنها یک سلسله تکالیف برای انسان علی‌رغم 
تمایلات طبیعی تعیین نمی‌کند. بلکه قیافةٌ جهان را در نظر انسان تخییر 
می د هد ؛ عناصری علاوه بر عناصر محسوس. در ساختمیان جهان ارائه 
می‌دهد؛ جهان خشک و سرد مکانیکی و مادی را به جهانی جاندار و 
دی‌شعور ای آ گاه فندیل می‌کند: ایمان مدهیی تلقی انسان را شنت وه 
جهان و خلقت دگرگون می‌سازد. وبلیام جیمز, فیلسوف و روان‌شناس 
امريكايي اوایل قرن بیستم. می‌گو بد: 


۲۶ 2 تیان راهان 


دنیایی که یک فکر مذهبی به ما عرضه می‌کند نه تنها همان 
دنیای مادی است که قیافة آن-عوض شنده باه بلکه در 
ساختمان آن عالم چیزهای بیشتری است از آنچه یک نفر 


مادی می‌تواند داشته باشد 0 


گذشته از همه اینها گرایش به سوی حقایق و واقعیاتی مقدس و 
قایل تفر سیفن دزن سر شنت فر قفش شست: اسان کانون بک سلسله ‏ 
تمایلات و استعدادهای غیرمادی بالقوه است که آمادةٌ پرورش است. 
تمایلات انسان منحصر به تمایلات مادی نیست و گرایشهای معنوی 
صرفاًتلقینی و اکتسابی نیست..این حقیقتیاست که علم آن را تأیبید 
کر 


وبلیام جیمز می‌گوید: 


هرقدر انگیزه و محرک میلهای ما از این عالم سرچشمه گرفته 
باشد. غالب میلها و آرزوهای مااز عالم ماورای طبیعت 
سر‌شکنمه گرفتش.عز | که قالب آلها با جتانهاع ماد:سنوو 


۳ 
در نمی اید . 


این میلها چون وجود دارد باید پرورش یابد و اگر درست پرورش 
نیابد و مورد بهره‌برداری صحیح واقع نشود در یک مسیر انحرافی واقع 
می‌شود و زیانهای غیرقابل تصوری به بار می‌آورد. همچنان که 
بت پرستی‌هاء انسان پرستی‌ها. طبیعت پرستی‌ها و هزاران پرستشهای 


۱و ۲. دین و روان. 


ایمان مدهبی سح 


دیگر معلول همین جریان است. اریک فروم می‌گوید: 


هیچ کس نیست که نسبت به دینی نیازمند نباشد و حدودی 
برای جهت‌یابی و موضوعی برای دلبستگی خویش نخواهد. او 
خود ممکن است از مجموعه معتقداتش به عنوان دین, ممتاز از 
شا اه تاو مس ان رصنع 
هیچ دینی ندارد و معنای دلبستگی خود را به غایاتی ظاهرا 
غیردینی مانند قدرت و پول يا کامیابی. فقط نشانهٌ علاقه به 
امور عملی و موافق مصلحت بداند. مسئله بر سر این نیست که 
انسان دلن دارد یا ذارده بلکه یاس که کدام «دیین» را 


۳ 
دارد . 


مقصود این روان‌شناس این رتکد انسان» بدون تقدیس و بدون 
پرستش نمی‌تواند زئهگی #لک کدی بگانه را نشناسد و نبرستد, 
چیزی دیگر را به عنوان حقیقت برتر خواهد ساخت و او را موضوع 
ایمان و پرستش خود قرار خواهد داد. 

پس چون ضرورت دارد بشر ایده و آرمان و ایمانی داشته باشد. و 
از طرفی ایمان مذهبی تنها ایمانی است که قادر است بشر را زیر نفوذ 
واقعی خود قرار دهد و از طرف دیگر انسان به حکم سرشت خویش در 
جستجوی چیزی است که آن را تقدیس و پرستش کند. تنها راه این است 
که ایمان مذهبی را تقویت کنیم. 

قران گزيه اولین کفاین است کته اود در کمال ضراست :یمان 


۱. روانکاوی و دین. 


تب عع۲ط(ظ((۲(( سستاأفلتاوا نان 
ی بازفنشگاه ا تفه خوانده است: 
َقعرَ دین ال یَغون و له آشلم مَن نی السَفوات و الض . 


راتفر آسها هر ی امش نها آرستت: 
وا تفای میس شتا شا ها ری کرداشت: 


نم وجهک پلدین یف طرة اه ای فطر لاس علها 


آثار و فواید ایمان 

هرچند از آنچه تاکنون گفتیم 7 اثار ایمان مذهبی روش کشت : 

پرای اینکه بهتر با آثار نیک ای ۱6۵ ۳۱ بر ارزاش زندگی» و این «مُلک 

معتوع شتا پشویم, مستقلگ این بحث را طرح و عنوان می‌نماييم. 
تولستوی نویسندة متفکر روسی می‌گوید: 


ایمان ان چیزی است که‌مردم با آن:زندگی می‌کنید, 


حکیم ناصرخسرو علوی خطاب به فرزندش می‌گوید: 


۱ آل‌عمران / ۸۳ 
۲ روم ۳۰ 


ایمان مذهبی ييع ۶ ۲٩۹‏ 


ز دنیا روی زی دین کردم ایراک مرا بی‌دین جهان چه بود و زندان 
مرا پورا ز دین مّلکی است در دل که آن هرگز نخواهد گشت ویران 

ایمان مذهبی آثار نیک فراوان دارد. چه از نظر تولید بهجت و 
انبساط. چه از نظر نیکو ساختن روابط اجتماعی. و چه از نظر کاهش و 
رفع ناراحتبهای ضروری که لازمة ساختمان این جهان است. اینک آثار 
ایمان مذهبی را در این سه بخش توضیح می‌دهیم: 


اولین اثر ایمان مذهبی از نظر بهجت‌زایی و اثبساط آفرینی, «خوشبینی» 
است؛ خوشبینی به جاان و گلقظ و هسترل. ایگلن طذهبی از آن جهت که 
تلقی انسان را نسبت به جهان شکل خاص می‌دهد. به این نحو که 
اف تفن | هدفدار و هدف را خیر و تکامل و سعادت معرفی تین له 
طبعا دید انسان را نسبت به نظام کلی هستی و قوانین حاکم بر آن 
خوشبینانه می‌سازد» ال 69۲5+ در کشور هستی, مانند حالت 
فردی است که در کشورء 3 11515995۶ اقوانین و تشکیلات و 
نظامات آن کشور را صحیح و عادلانه می‌داند. به حسن‌نیت گردانندگان 
اصلی کشور نیز ایمان دارد و قهرا زمينة ترقی و تعالی را برای خودش و 
هم افراد دیگر فراهم می‌بیند و معتقد است که تنها چیزی که ممکن است 
موجب عقب‌ماندگی او بشود تنبلی و بی‌تجربگی خود او و انسانهایی 
تس رس ناوضر از 

ان تظرر یی خی و سول ماب اند کی او خودشن انیا 
تشکیلات و طامات کون و هر تنضی موه »اراد از اتجاست او و 
امثال او وظیفه و مسئولیت خویش را انجام نداده‌اند. این انديشه طبعا او 


را به غیرت می‌اورد و با خوشبینی و امیدواری به حرکت و جنبش 


۰ب سان‌وایمان 


وامی‌دارد. 

اما یک فرد بی‌ایمان در کشور هستی, مانند فردی است که در 
کشوزی زند کی میکند که فوانین و تعکیلات و تاسیسات کشو را قاة 
و ظالمانه می‌داند و از قبول آنها هم چاره‌ای ندارد. درون چنین فردی 
همواره پر از عقده و کینه است. او هرگز به فکر اصلاح خودش نمی‌افتد. 
بلکه فکر می‌کند در جایی که زمین و آسمان بر ناهمواری است و سراسر 
هستی ظلم و جور و نادرستی است درستي ذره‌ای مانند من چه اثری 
دارد؟! چنین کسی هرگز از جهان لذّت نمی‌برد. جهان برای او همواره 
مانند یک زندان هولناک است. این است که قران کریم می‌فرماید: 


امه هر ره مه 2۰ ۱ 
و من اعرَض عَنْ ذکری فان له معيشة ضنکا . 
هرکس از توجه مایم یبط لاند, زندگی‌ای تنگ و پر از 


فشار خواهد داشت. 


آری, ایمان است که زندگی را در درون جان ما بر ماوسعت 
می‌بخشد و مانع فشار عوامل روحی می‌شود. 

دومین اثر ایمان مذهبی از نظر بهجت‌زایی و انبساط آفرینی, 
«روشندلی» است. انسان همین که به حکم ایمان مذهبی جهان را به نور 
حق و حقیقت روشن دید همین روشن‌بینی» فضای روح او را روشن 
می‌کند و در حکم چراغی می‌گردد که در درونش روشن شده باشد, 
برخلاف یک فرد بی‌ایمان که جهان در نظرش پوچ است. تاریک است. 
خالی از درک و بینش و روشنایی است. و به همین سبب خانة دل 


۱ طه ۱۲۴7 


ایمان مدهبی ۳ 


خودش هم در این تاریکخانه که خود فرض کرده تاریک و مظلم است. 

سومین اثر ایمان مذهبی از نظر تولید بهجت و انبساط «امیدواری» 
به نتیجهٌ خوب تلاش خوب است. 

از نظر منطق مادی. جهان نسبت به مردمی که در راه صحیح و یا راه 
باطل, راه عدالت يا راه ظلم. راه درستی یا راه نادرستی می‌روند بی‌طرف 
و بی‌تفاوت است.؛ نتیجه کارشان بسته است تنها به یک چیز: «مقدار 
تلاش» و پبس. 

ولی در منطق فرد با ایمان. جهان نسبت به تلاش این دو دسته 
بی‌طرف و بی‌تفاوت نیست؛ عکس العمل جهان در برابر ایین دو نوع 
تلاش یکسان نیست. بلکه دستگاه آفرپنش حامی مردمی است که در 


راه حفی و حقیقت و درستی و عدالت و خیرخواهی تلاش می‌کنند: 


۳ 
اگر خدارا یاری کنید (دز راه حق گام پردارید) خداوند شمارا 


پاری می‌کند. 


ان اه لایْضیع جر الَمُحسنین آ. 
اچر و پاداش نیکوکاران هرگز هدر نمی رود. 


چهارمین اثر ایمان مذهبی از نظرگاه بهجت و انبساط, «آرامش 
راتسا ناف زا یا یعادت شوت اس از نو 


۱ محمد ۷ 


هر 


.| سان‌وایمان 


وصول به سعادت غرق در مسرت می‌گردد و از فکر یک آیند شوم و 
مقرون به محرومیت لرزه بر اندامش می‌افتد. سخت دچار دلهره و 
اضطراب می‌گردد. آنچه ما یه تاد انشا رم کر ده دی خر ایشا 

۱. تلاشن 

۲. اطمینان به شرایط محیط 

موفقیت یک دانش آموز معلول دو چیز است: سعی و تلاش 
خودش. دیگر مساعدت و آمادگی محیط مدرسه و تشویق و ترغیب و 
تقدیر اولیای مدرسه. یک دانش آموز ساعی و کوشا اگر به محیطی که در 
آنجا درس می‌خواند و للم که له سل ل مره گی‌دهد اعتماد نداشته 
باشد و نگران یک رفتار غیرعادلانه باشد. در تمام ایام سال دلهره و 
اضطراب سراپای وجودش را می‌گیرد. 

تکلیف انسان با خودش ون زان ناحیه اضطرایی دست 
نمی‌دهد. زیرا اضطراب از شک و تردید پدید می‌آید. انسان دربارة آنچه 
مربوط به خودش اسفت شک و9 ازد. آنچه که انسان را به اضطراب 
و نگرانی می‌کشاند و آدمی تکلیف خویش را دربارة او روشن نمی‌بیند 
جهان است. 

آیا کان وت فانده‌دازده ایا ضدافت و امانت شهوفه آنیت: ابا 
هم تلاشها و انجام وظیفه‌ها پایان کار محرومیت است؟ اینجاست که 
دلهره و اضطراب در مهیب‌ترین شکلها رخ می‌نماید. 

ایمان مذهبی به حکم اینکه به انسان که یک طرف معامله است؛ 
تبیت اب خهان که طرف نکر معامله اسبت: اعشمادو اظفتان مش تخشدم 
دلهره و نگرانی نسبت به رفتار جهان را در برابر انسان زایل می‌سازد و به 
جای آن به او آرامش خاطر می‌دهد. این است که می‌گویيم یکی از آثار 
ات هی ارافیی فا طر سوه 


ایمان مدهبی سس 


تک دا ترا تیا سا یش رش بارخ 
بیشتر از بک سلسله لذ تهاست که «لذت معنوی» نامیده می‌شود. انسان 
دوگونه لذت دارد: یک نوع لذ تهایی است که به یکی از حواس انسان 
یکی از مواد خارجی حاصل می‌شود. مانند لذتی که چشم از راه دیدن و 
کی از ره یه و فها نان ره شید نو مسا از را ماس رد٩‏ 
نوع دیگر لذ تهایی است که با عمی‌ روج و وجدان ادمی مربوط است و به 
هیچ عضو خاص مربوط نیست و تحت تاثیر برقراری رابطه با یک ماد 
پیرونی حاصل نمی‌شود مانند لذتی که انسان از احسان و خدمت. یا از 
محبوبیت و احترام و یا از موفقیت خود یا موفقیت فرزند خود می‌برد که 
نه به عضو خاص تعلق داد و نم تحت تأثيرمستقيم یک عامل مادی 

لذات معنوی از لذات مادی, هم قوی‌تر است و هم دیرپاتر. لذت 
است. عابدان عارف که عبادتشان توأم با حضور و خضوع و استغراق 
است بالاترین لذتها را از عبادت می‌برند. در زیان دین از «طعم ایمان» و 
«حلاوت ایمان» یاد شده است. ایمان حلاوتی دارد فوق هم حلاوتها. 
لذت معنوی آنگاه مضاعف می‌شود که کارهایی از قبیل کسب علم 
اخاهه است م یت و یرو عراز ی یشواچ اف 
خدا انجام شود و در قلمرو «عبادت» قرار گیرد. 


ب. نقش ایمان در بهبود روابط اجتماعی 
اتتبان مات ری از اند ران یکره اتماعین اف یفده است: فرد ی 
تنهایی قادر نیست نیازهای خویش را برطرف سازد. زندگی باید به 


۳ب ان وایمان 


صورت یک «شرکت» درآید که همه در وظایف و بهره‌ها سهیم باشند و 
یک نوع «تقسیم کار» میان افراد برقرار شود با این تفاوت میان انسان و 
ساير جاندارهای اجتماعی -مانند زنبور عسل که در انها تقسیم کار و 
وظیفه به حکم غریزه و به فرمان طبیعت صورت گرفته است و امکان هر 
نوع تخلف و سرپیچی از آنها گرفته شده است, برخلاف انسان که 
موجودی ازاد و مختار است و کار خویش را ازادانه و به عنوان «وظیفد» 
و «تکلیف» باید انجام دهد. به عبارت دیگر, آن جاندارها همان‌طور که 
نیازهاشان اجتماعی است. غرایز اجتماعی نیز به صورت جبری حاکم بر 
انهاست. انسان نیازهایش اجتماعی است بدون انکه چنان غرایزی بر او 
حکومت کند. غرایز اجتماعی انسان به صورت یک سلسله «تقاضا» در 
باطن انسان وجود دارد که در ساية تعلیم و تربیت باید پرورش یابد. 

زندگی سالم اجتماعی آن است که افراد قوانین و حدود و حسقوق 
یکدیگر را محترم شمارند. عدالت را امری مقدس به حساب آورند. به 
یکدیگر مهر بورزند: هر یک برای دیگری آن را دوست بدارد که برای 
خود دوست می‌دارد و آن را نپسندد که برای خویش نمی‌پسندد. به 
یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند. ضامن اعتماد متقابل آنها کیفیات 
روحی آنها باشد, هر فردی خود را متعهد و مسئول اجتماع خویش 
بشمارد. در سرّی‌ترین نهانخانه‌ها همان تقوا و عفاف از آنها بروز کند که 
در ملا عام, در نهایتِ بی‌طمعی به یکدیگر نیکی کنند. در مقابل ظلم و 
ستم بپاخیزند و به ستمگر و فسادگر مجال ستمگری و افساد ندهند. 
ارزشهای اخلاقی را محترم بشمارند. با یکدیگر مانند اعضای یک پیکژ 
متحد و متفق بوده باشند. 

[ چیزی که بیش از هر چیز حق را محترم, عدالت را مقدس دلها 
را به یکدیگر مهربان و اعتماد متقابل را میان افراد برقرار می‌سازد تقوا و 


ایمان مذهبی ____________ِخ۳ 


عفاف را تا عمق وجدان آدمی نفوذ می‌دهد. به ارزشهای اخلاقی اعتبار 
می‌بخشد. شجاعت مقابله با ستم ایجاد می‌کند و همه افراد را مانند 
اعضای یک پیکر به هم پیوند می‌دهد و متحد می‌کند. ایمان مذهبی 
اتید 

تجلیات انسانی انسانها که مانند ستارگان در آسمان تاریخ پرحادثة 
ایدم قری هت ت تن انس که آز آ سا دهع شا هی سره 


ج. کاهش ناراحتیها 
زندگی بشر خواه‌ناخواه همچنان که خوشیهاء شیرینیهاء به دست‌آوردنها 
و کاميابیها دارد. رنجها. مصائب. شکستهاء از دست دادنهاء, تلخیها و 
ناکامیها دارد. بسیاری از آنها قابل پیشگیری با برطرف کردن است 
هرچند پس از تلاش زیاد. بدیهی است که بشر موظف است با طبیعت 
پنجه نرم کند. تلخیها را تبدیل به شیرینی نماید؛ اما پاره‌ای از حوادث 
چهان قابل پیشگیری و بااط 40 لاش للت. مثلاً پیری. انسان 
خواه ناخواه به سوی پیری گام برمی‌دارد و چراغ عمرش رو به خاموشی 
می‌رود. ناتوانی و ضعف پیری و سایر عوارض آن, چهر؛ زندگی را دزم 
می‌کند. بعلاوه انديشة مرگ و نیستی. چشم بستن از هستی رفتن و 
جهان را به دیگران واگذاشتن, به نوعی دیگر انسان را رنج می‌دهد. 
ایمان مذهبی در انسان نیروی مقاومت می‌آفریند و تلخیها را 
شیرین می‌گرداند. انسان با ایمان می‌داند هرچیزی در جهان حساب 
معینی دارد و اگر عکس ‌العملش در برابر تلخیها به نحو مطلوب باشد. 
فرضاً خود این [ تلخی] غیرقابل جبران باشد. به نحوی دیگر از طضرف 
خداوند متعال جبران می‌شود. پیری به حکم اینکه پایان کار نیست و 


۶ب سان‌وایمان 


مره نکر دی ایتاه آز اغت قراس زاب شاد ون نهک 
در دورةٌ پیری برای مردم خداپرست از دورهٌ جوانی بیشتر می‌گردد. 

قیافة مرگ در چشم فرد با ایمان با آنچه در چشم فرد بیایمان 
می‌نماید» عوض می‌شود. از نظر چنین فردی. دیگر مرگ, نیستی و فنا 
نیست. انتقال از دنیایی فانی و گذرا به دنیایی باقی و پایدان و از جهانی 
کوچکتر به جهانی بزرگتر است؛ مرگ, منتقل شدن از جهان عمل و کشت 
است به جهان نتیجه و محصول از این رو چنین فردی نگرانیهای خویش 
را از مرگ با کوشش دلکارهای کیک کب در زبان دین «عمل صالح» 
تامیده می‌شو د برطرف می‌سازد. 

از نظر روان‌شناسان, مسلم و قطعی است که اکثر بیماریهای روانی 
که ناشی از ناراحتیهای روحمر)یتلیگ9 نی است. در میان افراد 
غیر مذهبی دیده می‌شود. افراد مذهبی به هر نسبت که ایمان قوی و محکم 
داشته باشند از اين بتا ره کصوه کل ار این رو یکی از عوارض 
زندگی عصر ما که در اثر ملع هی اللذهبی بدید آمده است 
افزایش بیماریها و بیماریهای روانی و عصبی است. 


مکتب يا ایدئولوژی چیست و چگونه تعربف می‌شود؟ چه ضرورتی 
است که انسان به عنوان یک فرد و یا به عنوان عضو یک جامعه پیرو یک 
مکتب باشد و به یک ایدئولوژی بپیوندد و ایمان داشته باشد؟ آبا وجود 
یک ایدئولوژی برای فرد يا جامعهٌ انسان ضروری است؟ مقدمه‌ای اینجا 

فعالیتهای انسان دوگونه استت: لد اد ماو تدنبریق: 

فعالیتهای التذاذی همان فعالیتهای ساده‌ای است که انسان تحت 
تاتت مستتقيم غریزه و طبیعت و یا عادت که طبیعت انوی است -برای 
رسیدن به یک لذت و یا فرار از یک رنج انجام می‌دهد؛ مثلاً تشنه می‌شود 
و به سوی ظرف آب دست می‌برد, گزنده‌ای می‌بیند و پا به فرار می‌گذارد. 
میل شدید به ییگان پیدا می‌کند و بتیگای انیم می‌زند. 


۸(.-_|_ ___ سان‌وایمان 


این‌گونه کارها کارهایی است موافق و ملایم با میل, و مستقیماً با 
لذت و رنج سر و کار دارد. کار لذتآور با نوعی جاذیه انسان را به سوی 
خود می‌کشد و کار رنج‌آور با نوعی دافعه انسان را از خود دور می‌سازد. 

فعالیتهای تدبیری کارهایی است که خود ان کارها جاذبه با 
دافعه‌ای ندارند و غریزه و طبیعت. انسان را به سوی آن کارها نمی‌کشاند 
و یا از آنها دور نمی‌سازد. انسان به حکم عقل و اراده به خاطر مصلحتی 
که در آنها نهفته است و یا به خاطر مصلحتی که در ترک آنها می‌بیند آنها 
را انجام می‌دهد يا ترک می‌کند؛ یعنی علت غابی و نیروی محرک و 
برانگیزانندة انسان مصلطت للاستگ تلد گ.گزت#ا طبیعت تشخیص 
می‌دهد و مصلحت رللاعقل. ذتل برانگ زان یشم ل است و مصلحت 
برانگیزانندة اراده. انس ز‌کاهایی التذلوفی چا چلین انجام کار لذت 
می‌برد ولی از کارهای مصلحتی لذت نمی‌برد اما از تصور اینکه گامی به 
سوی مصلحت نهایی -که خیر و کمال و با لذتی در آینده است -نزدیک 
می‌شود خرسند می‌گوددفسری »2 شیان کاری که لذت‌بخش و 
مسرّت‌آفرین باشد با کار که لذّی لیذ و احیاناً رنج‌آور است 
ولی اقسان با راضایت:و خرسندی آن رنج را تحمل می‌کند. کارهای 
مصلحتی در اثر دوردست بودن نتیجه لذت‌اور و بهجت‌زا نیستند. اما 
رضایت‌بخش هستند. لذت و رنج از مشترکات انسان و حیوان است. اما 
رضایت و خرسندی و يا کراهت و نارضایی از مختصات انسان است. 
همچنان که آرزو داشتن از مختصات بشر است. رضایت و کراهت و 
آرزو در قلمرو معقولات و در حوزه تفکرات بشر واقع‌اند. نه در حوزه 
وا وک یی 

گفتیم که انسان کارهای تدییری خویش را با نیروی عقل و اراده 
اقا شوه رتارف رها دای کید شک اعسایی وتا 


مکتب. ایدئو ویس _____________حٍِ ۳ 


صورت می‌گيرد. معنی اینکه به حکم عقل انجام می‌گیرد این است که 
نیروی حسابگر عقل» خیر و کمال و يا لذتی را در دوردست می‌بیند و راه 
وصول به آن را که احیاناً صعب‌العبور است کشف می‌کند و طرح وصول 
به آن را می‌ریزد؛ و معنی اينکه با نیروی اراده انجام می‌گیرد این است که 
در انسان یک قوّهٌ وابسته به قوَْ عقل وجود دارد که نقش اجراکننده 
مصوّبات عقل را دارد و احیاناً برخلاف هم میلها و هم جاذبه‌ها و 
کششهای طبیعی» مصوّبات عقلانی و طرحهای فکری را به مرحلة عمل 
ای زر 

یک دانشجو طبیعت جوانی‌اش او را به سوی خواب و خوراک و 
آسایش و شهوترانی و بازیگوشی می‌خواند, اما عقل حسایگرش که از یک 
طرف به مل وبال آور این کارها و از طرف دیگر به عاقبت عافیت آفرین 
سختکوشیها و بی‌خوابیها و چشم از شهوت و لذت پوشیدنها می‌اندیشد. 
به حکم مصلحت به او فی بای می هگید که شخ رورا انتخاب کند. در این 
هنگام انسان حکم غقل رتست بر حکم طبیعت که لذت 
است ترجیح می‌دهد. همچنین یک بیمار از دوا نفرت دار از نوشیدن 
دوای تلخ و بدمزه رنج می‌برد اما به حکم عقل مصلحت‌اندیش و با 
نیروی ارادهٌ حا کم بر میلهاء دوای تلخ بدمزه را می‌خورد. 

عقل و اراده هر اندازه نیرومندتر باشند فرمان خود را بهتر بر طبیعت 
-علی‌رغم تمایلاتش - تحمیل می‌نمایند. 

انسان در فعالیتهای تدبیری خود همواره یک طرح و نقشه و یک 
تلوری را در مرحلة عمل پیاده می‌کند. انسان هر اندازه از ناحية عقل و 
اراده تکامل یافته تر باشد, فعالیتهایش بیشتر تدبیری است تا التذاذی. و 
هر اندازه به افق حیوانیت نزدیکتر باشد. فعالیتها یش بیشتر التذاذی است 
ی نا قفالیت,سیر ان هیه الم ار اس دوع خاسیان 


+۵- ۳۳2عع-- ‏ _-ته الیتانتواتمان 


فعالیتهایی که نشان می‌دهد برای هدفها و نتیجه‌های دوردست است 
قعمای شود آتکر اوعد سار ناگیار شین 
نسل‌ها؛ ولی هیچ یک از آنها | گاهانه و از روی وقوف به هدف و از روی 
تفکر برای پیدا کردن راه وصول و انتخاب وسیله صورت نمی‌گیرد بلکه 
با نوعی الهام جبری و غریزی از ماوراء صورت می‌گيرد. انسان از نظر 
فعالیتهای تدبیری تا آنجا دايرة فعالیتش گسترش می‌یابد که فعالیتهای 
التذاذی‌اش را هم دربر می‌گیرد؛ یعنی برنامه‌ر یزیهای مصلحتی تا آنجا 
ممکن است به دقت پی‌ریزی شود کة لذ تها درکادر مصلحتها قرار گیرد و 
هر لذتی در عین اينکه لت است مصلحت هم باشد و هر فعالیت طبیعی 
در همان حال که پاسخگویی به دعوت طبیعت است اطاعت فرمان عقل 
نیز باشد. اگر فعالیت تدبیری فعالیتهای التذاذی را زیر پوشش خود قرار 
دهد. و اگر فعالیتهای التذاذی» بخشی از طرح کلی و برنامة عام تدبیری 
زندگی قرار گیرد. طبیعت با عقل و میل با اراده انطباق می‌پابند. 

فعالیت تدبیری به حکم آنکه بر محور یک سلسله غایات و اهداف 
دوردست می‌گردد. خواه ناخواه نیازمند به طرح و برنامه و روش و 
تا توارط نت است و با نها کست ‏ ف وم وازه 
-یعنی یک فرد خود برای خود تدبیر می‌کند - طراح و برنامه‌ریز و 
تئوریسین و تعیین‌کننده راه و روش و وسیله. عقل فردی است که البته با 
دارد. 

فعالیت تدبیری فرضاً په اوج کمال خود برسد. برای انسانی شدن 
فعالیتهای انسان کافی نیست: فعالیت قذبیری انساننة شرط لازم انسازیث 
است: زیرائینی از انسائیت اسان راعقل و علمرو ا کاهی و تدییر او 
تشکیل هی ده اما قرط کاقی‌ تست فعالیت انساتی آنگاه اشباتی اش 


مکتنیه اطع  _‏ ۳ تیا 


که علاوه بر عقلانی بودن و ارادی بودن؛ در جهت گرایشهای عالی 
انسانیت باشد و لااقل با گرایشهای عالی در تضاد نباشد. و الا 
جنایت آمیزترین فعالیتهای بشری احیاناً با تدبیرها و تیزهوشیها و 
مأل‌اندیشیها و طرح‌ریزیها و تلوری‌سازیها صورت می‌گيرد. نقشه‌های 
شیطانی استعماری بهترین شاهد مدعاست. در اصطلاحات دینی 
اسلامی, نیروی تدبیر آنجا که از گرایشهای انسانی و ایمانی جدا می‌شود 
و در خدمت اهداف مادی و حیوانی قرار می‌گیرد. «تکری» و «شیطنت» 
نامیده شده است. بگذریم از این,جهت گه"قعالیت تدییری لزوماً انسانی 
نیست بلکه اگر بر محور هدفهای حیوانی باشد از فعالیتهای التذاذی 
حیوانی بسی خطرناک تر است -مثلاً حیوانی په خاطر پرکردن شکم خود 
حیوانی با انسانی را می‌درد» ولی انسان تدبیرگر حسابگر برای مقصودی 
در همین حد. شهرهایی را ویران می‌کند و صدها هزار نفر نفوس بیگناه را 
به آتش می‌کشد - آری, بگذریم از این جهت. آیا اهداف عقل از نظر 
مجموع مصالح فردی کافی است؟ به عبارت دیگر, حد کارآیی عقل 
فردی از نظر ارات مصالح تا 3113؟ 

در اینکه نیروی عقل و تفکر و اندیشه برای تدییرهای جزئی و 
محدود زندگی ضروری و مفید است بحثی نیست. انسان در زندگی 
شمواره اعد باشساان استاو فیل تخاب دوست راب رف 
تحصیلی. انتخاب همسر انتخاب شغل. مسافرت. معاشرت. تفریح, 
فعالیتهای نیکوکارانه. مبارزه با کژیها و ناراستیها و... بدون شک در همه 
این یر این یی و 
پیندیشد موفقیت بیشتری کسب می‌کند. و احیانا نیازمند به استمداد از 
کر نهر دیگاو سس ترو سل مقووت )ور این مارد وش 
انسان طرح تهیه می‌کند و آن را به مرحلة اجرا درمی آورد. 
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در دایر؛ کلی و وسیع چطور؟ آیا انسان قادر است طرحی کلی برای 
همة مسائل زندگی شخصی خود که همه را دربر گیرد و منطبق بر همه 
مصالح زندگی او باشد بریزد, با قدرت طرح‌ریزی فکری فردی در حدود 
سعادت همه‌جانبه را دربر گیرد از عهدهٌ نیروی عقل بیرون است؟ 

می‌دانيم که برخی فیلسوفان به چنین «خودکفایی» معتقد بوده‌اند؛ 
مدعی شده‌اند که راه سعادت و شقاوت را کشف کرده‌ايم و با اعتماد بد 
عقل و اراده, خویشتن را خوشبخت مي‌سازيم. اما از طرف دیگر 
می‌دانيم که در جهان دو فیلسوف یافت نمی‌شوند که در پیدا کردن این 
راه, وحدت نظر داشته باشند. خود سعادت که غایت اصلی و نهابی است 
و در ابتدا مفهومی واضح و بدیهی به نظر می‌رسد, یکی از ابهام آمیزترین 
مفاهیم است. اینکه سعادت چیست و با چه چیزهایی محقق می‌شود. 
شقاوت چیست و عوامل آن کدام است. هنوز به صورت یک مجهول 
خود بشر و استعدادها و امگاه1 695 928 شود اللت. مگر ممکن است خود 
بشر ناشناخته بماند و سعادتش که چیست و با چه چیزی میسر می‌شود 
شا خته کر و۵ ؟] 
هزارها مسئله و مشکل برایش به وجود می‌آورد که باید همة آنها را حل 
تک کی را دهاز شا ی ارس سرد ی ارت 
انتخاب وسیله‌اش, با سعادتها و آرمانها و ملاکهای خیر و شرها و راه و 
روش‌ها و انتخاب وسیله‌های دیگران آميخته است؛ نمی تواند راه خود را 
مستقل از دیگران برگزیند؛ سعادت خود را پاید در شاهراهی جستجو 
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کند که جامعه را به سعادت و کمال برساند. 

و اگر مستلةٌ حیات ابدی و جاودانگی روح و تجربه نداشتن عقل 
نسبت به نش مابعد نشتةٌ دنیا را در نظر بگیریم. مسئله بسی مشکل تر 
می و و: 

اینجاست که نیاز به یک مکتب و ایدئولوژی ضرورت خود را 
می‌نمایاند؛ یعنی نیاز به یک توری کلی, یک طرح جامع و هماهنگ و 
منسجم که هدف اصلی, کمال انسان و تأمین سعادت همگانی است و در 
آن, خطوط اصلی و روشها, بایدها و نبایدهاء خوبها و بدهاء هدفها و 
وسیله‌ها, نیازها و دردها و درمانها» مسئولیتها و تکلیفها مشخص شده 
باشد و منبع الهام تکلیفها و مسئوليتها برای هم افراد بوده باشد. 

اسان از بدو پیدایش؛ لااقل از دوره‌ای که رشد و تو سعه 2 ند کون 
اجتماعی منجر به یک سلی اعد است ‏ نیازمند به 
ایدئولوژی و به اصطلاح قرآن «شریعت» بوده است. هرچه زمان گذشته 
و انسان رشد کرده و تکامل بافته اسّت» این نیاز شدیدتر شده است. در 
گذشته گرایشهای خونی و نژادی و قومی و قبیله‌ای و ملی مانند یک 
«روح جمعی» بر جوامع انسانی حاکم بود. این روح به نوی خود یک 
سلسله آرمانهای جمعی -ولو غیر انسانی -به وجود می‌آورد و به جامعه 
وحدت و جهت می‌داد. رشد و تکامل علمی و عقلی. بیوندها را 
سست کرده است. علم به حکم خاصیت ذاتی خود تمایل به فردیت 
ررض ات را طمیت و و نها ناش را تیمی) شنک سجن 
بشر امروز -و به طریق اولی بشر فردا را وحدت و جهت می‌بخشد و 
۱. از مجموع آیات کریمة قرآن استنباط می‌شود که این اختلافات و اين نیاز از زمان وح 


نبی پیدا شده اشست: پیامبران پیشتر صاحب شربعت نبوده‌اند. ۰ رجوع شود به تسفسیر 
المیزان, ذیل ی ۲۱۳ از سور مبارکة بقره (کانْ لاش مد واجده فِعت اه ان 
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آرمان مشترک می‌دهد و ملاک خیر و شر و باید و نباید برایش می‌گردد. 
یک فلسقه زندگی انتخابی آ گاهانة آرمان‌خیز مجهز به منطق, و به عبارت 
دیگر یک ایدئولوژی جامع و کامل است. 
بشر امروز بیشتر از بشر دیروز نیازمند به چنین فلسفة زندگی است» 
فلسفه‌ای که قادر باشد به او دلبستگی به حقایقی ماورای فرد و منافع فرد 
بدهد. امروز دیگر جای تردید نیست که مکتب و ایدئولوژی از 
ضروریات حیات اجتماعی است. 
اینچنین مکتبی را چه کسی قادر است طرح و پی‌ریزی کند؟ بدون 
شک عقل یک فرد قادر نیست. ایا عقل جمع قادر است؟ ایا انسان 
می‌تواند با استفاده از مجموع تجارب و معلومات گذشته و حال خود 
چنین طرحی بریزد؟ اگر انسان را بالاترین مجهول برای خودش بدانیم» 
به طریق اولی جامعه انسانی و سعادت اجتماعی مجهول‌تر است. پس چه 
باید کرد؟ اینجاست که اگر دیدی راستین درباره هستی و خلقت داشته 
باشیم. نظام هستی را نظامی متعادل بدانیم» خلا و پوچی را از هستی نفی 
نماییم, باید اعتراف کنیم که دستگاه عظیم خلقت این نیاز بزرگ راء این 
بزرگترین نیازها راء مهمل نگذاشته و از افقی مافوق افق عسقل انسان, 
یعنی افق وحی. خطوط اصلی این شاهراه را مشخص کرده است (اصل 
نبوت). کار عقل و علم. حرکت در درون این خطو ط اصلی است. جه 
زیبا و عالی گفته بوعلی در کتاب نجات آنجا که نیاز انسانها را به شریعت 
الهی که به وسیله انسانی (نبی) بیان شده باشد. توضیح می‌دهد. می‌گوید: 
قالْحاجَةٌ [لی هذّا الانسان فی آن یبّفی نوم الانسان و بتحَصَل 
وجودة مد من لْحاجة الی [ثبات الشعٍ ی احاچبن و تلعیر 
اد تشن ام رو یاه | خرس ۱ ام اس 


مکتب, اید ئو لو ژی ۵ 


ارو نها نی ابا بل کته ما هه یی تا 

نیاز به نبی و بیان‌کنندهٌ شریعت الهی و ایدئولوژی انسانی در 
بقای نوع انسان و در رسیدن انسان به کمال وجودی 
انسانی‌اش, بسی بیشتر است از یاز به رویانیدن مو بر اپروان و 
مقر ساختن کف دوپا و منافعی دیگر از اين قبیل که صرفا نافع 
در بقای نوع انسان‌اند بدون آنکه ضرورت بقای نوع ایجاب 
کند. 


یعنی دستگاه عظیم خلقت که نیازهای کوچک و غیرضروری را مهمل 
نگذاشته است. چگونه ممکن است ضروری‌ترین نیازها را مهمل 
بگذارد؟! 

اما اگر از دیدی راستین دزبارة هستی و آفرینش محروم باشیم. باید 
تسلیم شویم که انسان محکوم به سرگشتگی و گمراهی است و هر طرح و 
هر ایدئولوژی از طرف انسان سرگشته در این ظلمتکده طبیعت. جز 
سرگرمی و سردرگمی چیزی نیست. 

با پیان فوق همچنان که ضرورت وجود یک مکتب و ایدئولوژی 
نمایان می‌شود. ضرورت پیوستن فرد به یک مکتب و ایدئولوژی نیز 
روشن هی کررد 3 

اما پیوستن یک فرد به یک ایدئولوژی آنگاه صورت واقعی به خود 
می‌گیرد که شکل «ایمان» به خود بگیرد. و ایمان حقیقتی است که با زور 
و به خاطر مصلحت صورت‌پذیر نیست. با زور می‌توان به مطلبی تسلیم 
شد و گردن نهاد. ولی ایدئولوژی گردن‌نهادنی نیست. ایدئولوژی 
پذ یرفتنی و جذب‌شدنی است. ابدئولوژی ایمان می‌طلبد. 

یک ایدئولوژی کارآمد. از طرفی باید بر نوعی جهان‌بینی تکید 
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داشته باشد که بتواند عقل را اقناع و انديشه را تغذیه نماید, و از طرف 
دیگر باید بتواند منطقاً از جهان‌پینی خودش هدفهایی استنتاج کند که 
کشش و جذبه داشته باشند. در این هنگام عشق و اقناع که دو عنصر 
اقتایتن اما دنت دستاقه دس یی دادی عها ناشفا رلک 

در اینجا چند مسئله هست که ناچاریم به طور اجمال و اختصار 
مطرح کنیم و تفصیل آنها را به فرصتی مناسب‌تر موکول می‌نماييم. 

الف. ایدئولوزیها دوگونه‌اند: انسانی و گروهی. ایدئولوژیهای انسانی 
یعنی ایدئولوژیهایی که مخاطب آنها نوح انسان است نه قوم يا نزاد یا 
طبفه خاص, و داعية نجات نوع انسان را دارد نه نجات و رهایی گروه یا 
طبقة معیّن؛ طرحی را که ارائه می‌دهد شامل همه انسانهاست نه دستة 
مخصوصی؛ پشتیبانان و حامیانی که جلب می‌کند از میان همد قشرهاء 
گروههاء ملتها و طبقات است نه یک قشر با گروه معیّن. 

ایدئولوژی گروهی, برعکس. مخاطبش گروه یا طبقه یا قشر خاص 
است و داعیة رهایی و نجات یا سیادت و برتری همان گروه را دارد و 
مخاطبش هم تنها همان گروه است و طرحی هم که ارائه می‌دهد ویزه 
همان گروه است و تنها از میان همان گروه هم پشتیبان و حامی جذب 
می‌کند و سرباز می‌گیرد. 

هریک از این دو نوع ایدئولوژی. مبنی بر نوعی دید دربارة انسان 
است. ایدئولوژی عام و انسانی مانند ایدئولوژی اسلامی نوعی شناخت 
اژ شتا داد کشا اج به «فطرت» تعبیر می‌شود. از نظر اسلام. انسان در 
جریان خلقت. مقدّم بر تأثیر عوامل تاریخی و عوامل اجتماعی. دارای 
بُعد وجودی خاص شده و استعدادهایی والا که او را از حیوان متمایز 
می‌کند و به او هویت می‌بخشد به او داده شده است. طبق این نظر, انسان 
در متن خلقت از نوعی شعور و وجدان نوعی که در همة انسانها وجود 


کچ -«-«ح(ح(حط(ع«_«__«_«_« ال 


دارد بهره‌مند شده و همان وجدان فطری به او تعیّن نوعی و صلاحیت 
دعوت. مخاطب واقع شدن, حرکت و جنبش داده است. این ایدئولوژیها 
با تکیه به وجدان فطری مشحُص نوع انسان دعوت خود را آغاز می‌کنند 
و حرکت می‌آفرینند. 

گروهی از ایدئولوژیها دیدی دیگر از انسان دارند. از نظر این 
ایدئولوژها انسان نوعی. صلاحیت دعوت و طرف خطاب قرار گرفتن و 
حرکت و جنبش ندارد. زیرا شعور و وجدان و گرایشهای انسان تحت 
تأثیر عوامل تاریخی, در حیات ملی و قومی و یا تحت تأثیر عوامل 
اجتماعی, در موضع طبقاتی انسان مشخص می‌شود. انسان مطلق, 
صرف‌نظر از عوامل تاریخی یا اجتماعی خاص. نه شعور دارد و نه 
وجدان و نه صلاحیت دعوت و خطاب بلکه موجودی انتزاعی است نه 
عینی. مارکسیسم و همچنین فلسفه‌های ملی و قومی بر چنین دیدی از 
انسان مبتنی است. خاستگاه این فلسفه‌ها منافع طبقاتی و یا احساسات 
قومی و نذادی و حداکثر فرهنگ قومی اشت. 

بدون شک ایدئولوژی اسلامی از نوع اول و خاستگاه آن فطرت 
انسان است. لهذا مخاطب اسللام «النّاس - عموم مردم» ای یوت 


۱. گاه در مفهوم این کلمه که به معنی «عموم مردم» است اشتباه می‌شود و مرادف با «توده 
مردم» گرفته می‌شود که نقطه مقابل طبقات ممتاز است» و جون مخاطب اسلام «النسٍ» 
است ادعا می‌شود که دین اسلام دین تودهُ مردم است و ضمناً این جهت فضیلتی برای 
اسلام شمرده می‌شود؛ ولی باید بدانیم که انچه واقعیت است و هم فضیلت است برای 
اسلام, این است که اسلام به حمایت توده مردم برخاسته نه اینکه مخاطبش تنها توده 
مردم‌اند و ایدئولوژی‌اش ایدئولوژی گروهی و طبقاتی است؛ و آنچه بیشتر ماه فضیلت 
است این است که علاوه بر طبقات بهره‌ده, از میان خود طبقات بهره کش و صاحب 
سرمایه و قدرت با اتکاء به فطرت انسانی, احیاناً وجدانها را به سود طبقات بهره‌ده و 
محروم برانگیخته است. 
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گروه خاص. اسلام عملاً توانسته از میان هم گروهها حامی و پشتیبان 
جلب کند حتی از میان طبقه‌ای که با آنها به نبردبرخاسته است یعنی طقة 
ملاو مترف به اصطلاح قرآن. سربازگیری از طبقه‌ای علیه خود آن طبقه و 
از گروهی علیه منافع خود آن گروه بلکه شورانیدن یک فرد علیه 
تبهکاری شخص خودش. کاری است که اسلام فراوان در طول تاربخ 
کرده و می‌کند. اسلام به حکم آنکه دین است و در درونی ترین لایه‌های 
وجود انسان نفوذ می‌کند. و از طرف دیگر بر فطرت انسانی انسان تکیه 
دارد. قادر است فرد را علیه تبهکازی خودش برآشوباند و بشوراند و 
«انقلاب خود علیه خواد» با و9 رده امش «توبه» است. 
ایدئولوژیهای گروهی و طبقاتی تنها قدرت انقلابی‌شان شورانیدن فرد 
علیهفرددیگر؛ یا یاو دیگه سل پل هرگزقادر شیستند 
انقلاب فرد علیه خود برپا کنند. همچنان که قادر نیستند فرد را در درون 
خود از ناحیةٌ خود تحت مراقبت و کنترل قرار دهند. 

اسلام به حکم ایتکد #کاعت و به حکم اینکه دین خاتم است» 
بیش از هر مذهب آسمانی دیگر برای برپا داشتن عدالت اجتماعی آمده 
اشفا مقر هدقن نجات محرومان و مستضعفان و نبرد و ستیز با 
بت کت کار است؛ اما مخاطب اسلام تنها محرومان و مستضعفان 
نیستند. همچنان که حامیان خود را تنها از این طبقه جلب نکرده است. 
اسلام حتی از میان طبقاتی که به نبرد با آنها برخاسته است با تکیه بد 
نیروی مذهب از یک طرف و بر فطرت انسانی انسان از طرف دیگر, به 
گواهی تاریخ سرباز گرفته است. اسلام تتوری پیروزی انسانیت بر 


۱. حدید (ْقَذ ازسلنا رشن نات و رن مهم الکتاب و المیزان لیقوم لاش 
بالقشط...) و اعراف / ۲۹ (... قل امَر رَبّی بالقشط...). 


میالع (ج  (‏ - تخل 


حیوانیت. علم بر جهل. عدالت بر ظلم. مساوات بر تبعیض, فضیلت بر 
رذیلت. تقو بر بی‌بندوباری» توحید بر شرک است. پیروزی مستضعفان 
بر جباران و مستکبران یکی از مظاهر و مصادیق این پیروزیهاست. 

ب. به دنبال بحث گذشته, این مسئله باید طرح شود که آیا فرهنگ 
اصیل انسانی ماهیت یگانه دارد. يا فرهنگ یگانه در کار نیست؛ فرهنگ 
ماهیت قومی, ملی یا طبقاتی دارد. آنچه وجود دارد و یا در آینده وجود 
خواهد یافت فرهنگهاست نه فرهنگ؟ 

این مسئله نیز وابسته به این است که ایا نوعیت انسان از فطرتی 
یگانه و اصیل برخوردار است و همان فطرت اصیل و یگانه به فرهنگ 
انسان یگانگی می‌دهد و با چنین فطرت یگانه‌ای در کار نیست؛ فرهنگها 
ساخت عوامل تاریخی, قومی و جغرافیایی و با ساختهة گرایشهای 
منفعت‌طلبانة طبقاتی است؟ املامبه عکم این در جهانبینیاش قاثل 
به فطرت یگانه است» هم طرفدار ایدئولوژی یگانه است و هم طرفدار 
فرهنگ یگانه. 

ج. بدیهی است که تنها یک ایدئولوژی انسانی نه گروهی, و یک 
ایدئولوژی یگانه نه ایدئولوژی مبنی بر تقسیم و تجزية انسان. یک 
ایدئولوژی فطری نه یک ایدئولوژی سودگرایانه می‌تواند بر ارزشهای 
انسانی متکی باشد و ماهیت انسانی داشته باشد. 

د. آیا هر ایدئولوژی وابسته به زمان و مکان است؟ آیا انسان 
محکوم است که در هر وضع زمانی متغیر و در هر شرایط محیطی و 
مکانی مختلف یک ایدئولوژی ویژه داشته باشد؟ ایا بر ایدئولوژی, اصل 
اختلاف (برحسب منطقه و مکان) و اصل نسخ و تبدیل (برحسب زمان) 
حکمفرماست. یا ایدئولوژی انسان همان‌طور که از نظر گروهی یکانه 
است ند سندکانت, از نظر زماتی ومکانی نز یکانه استت له جند کانه: زد 


۰ ان وایمان 


عبارت دیگر, همچنان که از نظر گروهی. عام است نه خاص. از نظر 
زمانی و مکانی مطلق است نه نسبی؟ 

اينکه یک ایدئولوژی از نظر زمانی و مکانی مطلق باشد یا نسبی نیز 
به نو خود از یک نظرٌ بسته به این است که خاستگاهش فطرت نوعی 
انسان و هدفش سعادت نوع انسان باشد و يا خاستگاهش منافع گروهی 
و احساسات قومی و طبقاتی [و هدفش سعادت گروه خاص] باشد. و از 
نظر دیگر» بسته به آن است که ماهیت تحولات اجتماعی را چه بدانیم. 
آیا آنگاه که جامعه‌ای متحول می‌شود و دوره‌ای را پشت سر می‌گذارد و 
دورة جدیدی را آغاز می‌کند. اْ جامعه تغییر ماهیت می‌دهد و بالنتیجه 
قوانینی بر آن حاکم می‌شود مغایر قوانین حاکم پیشین, آنچنان که مثلا 
آب پس از یک دوره بالا رفتن درجه حرارت تبدیل به بخار می‌شود و از 
آن پس قوانین گازها بر آن حاکم است نه قوانین مایعات؛ با تحولات و 
تکاملهای اجتماعی از این قبیل نیست. قوانین اصلی تکاملی جامعه و 
مداری که در آن تحول می‌یابد ثابت است. جامعه تخیر منزل و مرحله 
می‌دهد نه تغیبر مدار و قانون تکامل, آنچنان که جانداران از نظر زیستی 
متحول و متکامل می‌شوند اما قوانین تکامل همواره ثابت است. 

و از نظری این مسئله که یک ایدئولوژی از نظر زمانی و مکانی 
مطلق است يا نسبی, بسته به آن است که جهان‌بینی آن ایدئولوژی چه 
جهان‌بینی‌ای باشد. علمی یا فلسفی و یا مذهبی؟ ایدئولوژی علمی به 
حکم اینکه مبتنی بر یک جهان‌بینی ناپایدار است نمی‌تواند پایدار باشد. 
برخلاف جهان‌بینی فلسفی مبتنی بر اصول اولیه و بدیهیات اولیه یا 
جهأن‌بینی مذهبی مبتنی بر وحی و نبوت. 

در اینجا همچنان که مجال و فرصتی نیست که مسئله فطرت را که 
«ام المسائل» معارف اسلامی است مطرح کنیم. مجال و فرصتی برای 


وم 


طرح و بررسی تحولات «جامعه» نیست؛ ولی در بخش پنجم این کتاب 
که دربارهٌ «جامعه و تاریخ» بحث می‌کنيم دربارةٌ تحولات جامعه و 
رابطه‌اش با فطرت بررسی خواهیم کرد 

ه. آیا بر خود ایدئولوژی اصل ثبات حاکم است با اصل تغییر؟ در 
بالا سخن در این بود که آبا ایدئولوژی انسان در زمانهای مسختلف با 
مکانهای مختلف, مختلف است؟ در آنجا مسئلة نسخ و تبدیل ایدئولوژی 
مطرح بودء ولی اکنون مسثلةٌ دیگری مطرح است:و آنشسللة تغییر و 
تحول یک ایدئولوژی است. مسئله این است که ایا ایدئولوژی, خواه از 
نظر محتوا عام باشد پا خاص, مطلق باشد پا نسبی, خود از نظر اينکه یک 
پدیده است و پدیده‌ه متفیأٌ و طلحول و لتکلل ان, دائماً در تحول و 
تطوّر است؟ آبا واقعیت یک ایدئولوژی در روز تولد با واقعیت آن در 
دوران رشد و بالندگی متفاوت است؟ بعتی لزوماً باید دائماً در حال حک 
و اصلاح و آرایش و پیرایش و مورد تجدید نظر واقع شدن از طرف 
رهبران و ایدئولوگها باشد -آنچنان که در ایدئولوژیهای مادی عصر خود 
می‌بینیم -و اگر نه بزودی کهنه و فرسوده می‌شود و صلاحیت خود را از 
دست می‌دهد؟ پا انکه ممکن است یک ایدئولوژی انچنان تنظیم شده 
باشد و آنچنان روی خطوط اصلی حرکت انسان و اجتماع تکیه کرده 
باشد که نیازی به هیچ‌گونه تجدید نظر و حکٌ و اصلاح از طرف رهبران 
نداشته باشد, نقش رهبران و ایدئولوگها تنها «اجتهاد» در فحوا و محتوا 
باشد و تکاملهای ایدئولوژیک در ناحية اجتهادها باشد نه در متن 
ایدئولوژی؟ 


ِ ی ی تن ۱ ۳ 
پاسخ این پرسش نیز از پاسخ به پرسشهای گذشته روشن می‌شود . 


۱ ما در مقالةً «ختم نبوت» در جلد اول محمّد خاتم پیامبران از انتشارات حسینیة ارشاد. 


۲ .| سان‌وایمان 


ج- که بعداً مستقلاً ب صورت رساله جاپ شدء دربار؛ کلیت و اطلاق ایدئولوژی اسلامی و 
نقش اجتهاد در تطبیق ان با شرایط مختلف مکانی و اوضاع متغیر زمانی» و اینکه انچه 
تحول و تکامل می‌پذ پرد احتهاد اسلامی است ند ایدئولوژی اسلامی. بحث کرده‌ايم. 
جویندگان می‌توانند به انجا مراجعه کنند. 


ک 
وه باحصا 


اسلام که بر چنین جهان‌بینی بنیاد شده است مکتبی است جامع و 
واقع‌گرا. در اسلام به همة جوانب نیازهای انسانی -اعم از دنیایی با 
آخرتی, جسمی یا روحی, عقلی و فکری يا احساسی و عاطفی, فردی یا 
اجتماعی - توجه شده است. 

| 
می د هد : 

الف. اصول عقاید. یعنی چیزهایی که وظیفة هر فرد کوشش دربار 
تحصیل عقیده دربارة آنهاست. کاری که در اين زمینه بر عهد: انسان 
انشت از نوع کار تحقیقی و علمی است. 

ب. اخلاقیات, یعنی خصلتهایی که وظیفهٌ یک فرد مسلمان این است 


و راغ ان خضا ها و غرییا باراید هار اشداد آها فتن 


۴ب سان‌وایمان 


را دور نگه دارد. کاری که در این زمینه بر عهده انسان است از نوع 
مراقبت نفس و خودسازی است. 

ج. احکام. یعنی دستورهایی که مربوط است به فعالیتهای خارجی و 
عینی انسان, اعم از فعالیتهای معاشی و معادی, دنیوی و اخروی, فردی و 
اجتماعی. 

اصول عقاید اسلامی بر حسب مذهب شیعه پنج اصل است: توحید. 
عدل, نبوت. امامت معاد. 

اسلام دربارة اصول عقاید که وظیفةٌ هر فرد تحصیل عقیدةٌ صحیح 
دربار؛ انهاست تقلید و تعبّد را کافی نمی‌داند. بلکه لازم می‌داند که هر 
فردی مستقلاً و آزادانه صحت آن عقاید را به دست آورد. از نظر اسلام 
عبادت منحصر نیست به عبادات بدنی مانند نماز و روزه يا عبادات مالی 
مانند خمس و زکات؛ نوعی دیگر از عتیادت هم هتسخ بو ان عادو 
فکری است. تفکر یا عبادت فکری اگر در مسیر تتبّه و پیداری انسان قرار 
گیرد از سالها عبادت بدثی سالگ است. 


لغزشگاههای انديشه از نظر قرآن 
قرآن مجید که دعوت به تفکر و نتیجه گیری فکری می‌کند و تفکر را 
عبادت می‌شمارد و اصول عقاید را جز با تفکر منطقی, صحیح نمی‌داند. 
به یک مطلب اساسی توجه کرده است و آن اينکه لغزشهای فکری بشر از 
کجا سرچشمه می‌گیرد و ريشة اصلی خطاها و گمراهیها در کجاست؟ اگر 
انسان بخواهد درست بیندیشد که دچار خطا و انحراف نگردد چه باید 
بکند؟ 

در قرآن مجید یک سلسله امور به عنوان موجبات و علل خطاها و 


کسرآهنها زداة فده آنعت که دیا د کر ی کنی, 


اسلام. مکتب جامع و همه جانبه _سسس____-۶ 


۱ تکیه بر ظنٌ و گمان به جای علم و بقین 
قران می‌گوید: 


اکثر مردم چنین‌اند که اگر بخواهی پیرو آنها باشی تو را از راه 
حق گمراه می‌کنند. برای اينکه تکیه‌شان بر ظنْ و مان است 


(نه بر یقین) و تنها با حدس و تخمین کار می‌کنند ا. 


قرآن کریم در آیات ,زیادیبه 732گامپیروی از ظَنّ و گمان 
مخالفت می‌کند و می‌گوید: مادامی که به چیژی علم و یقین حاصل 
نکرده‌ای آن را دنبال مکن . 

امروز از نظر فلسقی تیلم شده است‌اکه پکیاز عوامل عمده خطاها 
و اشتباهات همین بوده است. #کای ی ۳ پس از قرآن اولین اصل 
منطقی خویش را این قرار داد و گفت: 


هیچ چیز را حقیقت ندانم مگر اينکه بر من بدیهی باشد و در 
تصدیقات خود از شتابزدگی و سبق ذهن و تمایل بپرهیزم و 
نپذیرم مگر آن را که چنان روشن و متمایز باشد که هیچ‌گونه 
شی و هه در انا 


وهای فا 
انسان اگر بخواهد صحیح قضاوت کند باید در مورد مطلبی که می‌اندیشد 
۱ ان تطغ کر من فی الرض یضلوک عَنْ شبیل له ان یعون ان (انعام / ۱۱۶ 


۲ و لاف ما آیش لک به علم. (اسراء / ۳۶. 
۳ سیر حکمت در اروپاء جلد اول. 


۶ سان‌وایمان 


کاملاً بی‌طرفی خود را حفظ کند؛ یعنی کوشش کند که حقیقت‌خواه باشد 
و خویشتن را تسلیم دلیلها و مدارک نماید. درست مانند یک قاضی که 
روی پرونده‌ای مطالعه می‌کند. باید نسبت به طرفین دعوا بی‌طرف باشد. 
قاضی اگر تمایل شخصی به یک طرف داشته باشد به طور ناخودآگاه 
دلایلی که برای آن طرف است نظرش را بیشتر جلب می‌کند و دلایلی که 
له طرف دیگر و علیه این طرف است خود به خود از نظرش کنار می‌رود 
و همین موجب اشتباه قاضی می‌گردد. 

انسان در تفکرات خود اگر بی‌طرفی خود را نسبت به نفی يا اثبات 
مطلبی حفظ نکند و میل نفسانی‌اش به یک طرف باشد. خواه ناخواه و 
بدون آنکه خودش متوجه شود عقربة فکرش به جانب میل و خواهش 
تفسانی‌اش متمایل می‌شود. این است که قرآن هوای نفس را نیز مانند 
تکیه بر ظِن و گمان یکی از عوامل لغزش می‌شمارد. در سور الجم 
می‌فرما بد: 


ان یعون لا الم و ما موی لاس (. 
پیروی نمی‌کنند مگر از گمان و از آنچه نفسها خواهش می‌کنند. 


۳۲ شتابزدگی 

هر قضاوت و اظهار نظری مقداری معیّن مدارک لازم دارد و تا مدارک به 
قدر کافی در یک مسئله جمع نشود هرگونه اظهار نظر شتابزدگی و 
موجب لغزش انديشه است. قران کریم مکرر به اندک بودن سرماية 


علمی شیر و عافی توذنش رای برخی قضاو تهای زرک اشاره می‌کند و 


۱ نجم / ۲۳. 


اسلام؛ مکتب جامع و همه جانبه سس ۶۸۷ 


اظهار جزم را دور از احتیاط تلقی می‌نماید. مثلاً می‌فرماید: 


و ما اوتیت من العلّم ال قلیلا . 
آن مقدار علم و اطلاعی که به شما رسیده اندک است و برای 
فضتازت کافی تیست: 


امام صادقع فرمود: خداوند در قرآن بندگان خویش را با دو آیه 
اختصاص داد و تادیب فرمود: یکی اینکه تا به چیزی علم پیدا نکرده‌اند 
تصدیق نکنند (شتابزدگی در تصدیق) و دیگر اینکه تا به چیزی علم پیدا 
نکرده‌اند. تا به مرحلهٌ علم و یقین نرسیده‌اند. رد و نفی نکنند (شتابزدگی 
در انکار). خداوند در یک آیه فرمود: 


یوخ عم میثاق الکتاب آن لایقولوا عَی اه له ان 
آیا از آنها در کتاب (کتاب فطرت با کتابهای آسمانی) پیمان 
گرفته نشده که مار اکارا9 لط] احق بودنش محرز است) به 


خداوند نست ندهند؟ 
و ۰ 
11 3 2 ۰ 
در ای دیگر فر مود: 


یل وا ما بجیطوا پعلیه " 
انکار کردند و تکذیب کردند چیزی را که به علم آن احاطه 
۱ اسراء / ۸۵ 


۲ اعراف / ۱۶۹. 
ی 


۶۸.-_|_ __ سان‌وایمان 


نداشتند (نمی شناختند) ۲ 


۴ ستت‌گرایی و گذشته‌نگری 

انسان به حکم طبع اوّلی خود هنگامی که می‌بیند یک فکر و عقیده خاص 
مورد قبول نسلهای گذشته بوده است خود به خود بدون آنکه مجالی به 
انديشة خود بدهد آن را می‌پذیرد. قرآن یا آوری می‌کند که پذ رفته‌ها و 
باورهای گذشتگان را مادام که با معیار عقل نسنجیده‌اید نپذرید؛ در 
مقایل باورهای گذشتگان استقلال فکری داشته باشید. در سوره بقره اه 
۰ می‌گو بد: 


و ذا قیل هم اتبعوا ما لاله قالوا بل بح ما نا عَلّه آبائّن 
او لو کان بارهم لایِعقلون میا و لیشدون. 

اگر به آنها گفته شود که از آنچه خدا به وسیلةٌ وحی فرود آورده 
پیروی کنید. می‌گوبند: خیر؛ ما همان روشها و سنتها را پیروی 
می‌کنيم که پدزان ده ودرا بر آن يافته‌ايم. آیااگر 
پدرانشان هیچ چیزی را فهم نمی‌کرده‌اند و راهی را 
نمی‌یافته‌اند باز هم از انها پیروی می‌کنند؟! 


۵ شخصیت‌گرایی 

یکی دیگر از موجبات لغزش انديشه, گرایش به شسخصیتهاست. 
شخصیتهای بزرگ تاریخی یا معاصر از نظر عظمتی که در نفوس دارند بر 
روی فکر و انديشه و تصمیم و اراد دیگران اثر می‌گذارند و در حقیقت» 


۱. تفسیر المیزان ج ۶ / ص ۳۱۹ ذیل یه ۱۶۹ سورةٌ اعراف. 


اسلام؛ مکتب جامع و همه جانبه ۶٩‏ 


هم فکر و هم ارادهٌ دیگران را تسخیر می‌کنند. دیگران آنچنان می‌اندیشند 
که آنها می‌اندیشند و آنچنان تصمیم می‌گیرند که آنها می‌گیرند؛ دیگران 
در مقابل انها استقلال فکر و ارادهٌ خود را از دست می‌دهند. 

قرآن کریم ما را دعوت به استقلال فنکری می‌کند و پیرویهای 
کورکورانه از اکابر و شخصیتها را موجب شقاوت آبدی می‌داند؛ لهذا از 
زبان مردمی که از این راه گمراه می‌شوند نقل می‌کند که در قیامت 
می‌گویند: 


نا انا نا سادتنا و کترانا فاضلونا السلبیلاا. 


پروردگارا! ما بزرگان و اکابر) خیش را پیروی و اطاعت 
کردیم و در نتیجه ما را گمراه ساختند. 


۱. احزاب / ۶۷ 


انسان و ایمان 


قرآن که دعوت به تفکر و انديشه می‌نماید. علاوه بر اينکه راههای لغزش 
انديشه را ارائه داده است, تفه[ ارائه داده است, یعنی 
موضوعاتی که شایسته است انسان در آن موضوعات فکر خویش را 
به کار اندازد و از آنها به عنوان منابع علم و اطلاع خویش بهره گیری نماید 
نیز ارائه داده است. 

در اسلام به طور کلی با صرف انرژی فکری در مسائلی که نتیجه‌ای 
جز خسته کردن فکر ندارد. یعنی راه تحقیق برای انسان در آنها باز 
نیست. و همچنین مسائلی که فرضاً قابل تحقیق باشد فایده‌ای به حال 
انسان ندارد مخالفت شده است. 

پیغمبر اکرم علمی را که دارا پودن آن سودی نبخشد و نداشستن آن 


زان تباید هه تقو ان اه علوسی کرام مق فر ها بار اسگزو: 


سان‌وایمان 


بعلاوه سودمند می‌باشد مورد تأیید و تشویق اسلام است. 


1 ۰ مه ۰ و 3 ۱ 
قران کریم سه موضوع برای تفکر مفید و سودمند ارائه می‌دهد : 


۱ طبیعت 

در سراسر قرآن آیات زیادی است که طبیعت یعنی زمین آسمان, 
ستارگان» خورشید, ماه ابر باران. جریان باد. حبرکت کشتیها در 
دریاهاء گیاهان. حیوانات و بالاخره هر امر محسوسی را که بشر در 
اطراف خود می‌بیند به عنوان موضوعاتی که دربارة آن دقیقاً باید 
اند یشید و تفکر و نتیجه گیری کرد یاد کرده است. برای نمونه یک آیه ذ کر 


ی 


قل انظروا ماذا ی السَنواتِ و الرض . 
بگو به مردم: دقت و مطالعه کنید. ببینید در آسمانها و زمین چه 


۲ تاریخ 

در قرآن آیات بسیاری است که به مطالعهٌ اقوام گذشته دعوت می‌کند و 
1 را مانند یک منبع برای کسب علم معرفی می‌کند. از نظر قرآن؛ تاریخ 
بشر و تحولات آن بر طبق یک سلسله سنن و نوامیس صورت می‌گیرد؛ 
عزتها و ذلتهاء و موفقیتها و شکستهاء و خوشبختیها و بدبختیهای تاریخی 
حسابهایی دقیق و منظم دارد و با شناختن آن حسابها و قانونها می‌توان 
تاریخ حاضر را تحت فرمان درآورد و به سود سعادت خود و مردم 


۱. در رسالهٌ شناخت در قرآن که قبلاً از آن یاد کردیم و آن‌شاءالّه بزودی منتشر خواهد 
ی 


حاضر از آن بهره گیری کرد. اینک یک آیه به عنوان نمونه: 


ذ لت من فلکم سننْ قسیروا ی الَزض قانْظروا کیف کان 
عاقبة الْمْکذبین. 

پیش از شما سنتها و قانونهایی عملاً به وقوع پیوسته است. پس 
در زمین ونان تاریشی گذشان رشن و کاوش کنید و ببینید 
پایان کار کسانی که حقایقی را که از طریق وحی به آنها عرضه 
داشتیم دروغ پنداشتند به کجا انجامید. 


۲صمتر اتشسات 
قرآن ضمیر انسانی را به عنوان یک منبع معرفت ویژه نام می‌برد. از نظر 
قرآن سراسر خلقت آیات الهی و علائم و نشانه‌هایی برای کشف حقیقت 
است. قرآن از جهان خارج انسان به «آفاق» و از جهان درون انسان به 
«انفس» تعبیر می‌کند از الما مهو ضمیر انسانی را گوشزد 
می‌نماید. اصطلاح «آفاق و انفس» در ادبیات اسلامی از همین جا پدید 
امده است. 

کات قاشفت [ نان یدای دار که شکور شوایس دا رو 
همان جمله بر لوح قبرش حک شده است. می‌گو ید: 


و هیور ات که اعجاب اسان رات یرم اد که ود یکی 
آشضان فرشظازه ای که تالم شور شا فرار کر فته آست ی دیکر 


وجدان و ضمیری که در درون ما قرار دارد. 


۱. آل‌عمران / ۱۳۷. 
۲. ستریهم آیاتنا فی الافاق و فی أنفسهم ی ینب لهُم ان الق (فصّلت / ۵۳. 


۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


متن ایه 


و اذا قیل لهم اتبعوا... 
کان له ا2... 

افغیر دین الله... 

و آن تطع اکثر... 

قلن اقوررس تا لفستظیرن 
فخلف... الم یخذٌ... 
ما... ان ال لا... 

پل کوا هلو 

قل انظرواما ذا فی.. 


۳ 


و۰ و ما اوتیتم مول... 
و من اعرض عن... 
فاقم وجهک للدین... 
ربنا انا اطعنا سادتنا... 
پا... ان تنصر وا الله... 
زان هون ار 
لقد ارسلنا رسلنا... 
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